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1حوزه انرژيمقرراتگذاري در

و آيلين مارشال  كولين رابينسون

 چكيده

ب بهوامور اقتصادي معناي تنظيمهمقرراتگذاري و بـراي تنظـيم طور خاص، وضع مقررات اجتماعي

و چالش مقاله به بررسـي مقرراتگـذاري در اين. انگيز تبديل شده استبر امور، به يكي از مسائل مهم

عنـوان نچـه بـهآ. شـودو موضوعات پيراموني آن در بازارها انـرژي پرداختـه مـي در حوزه انرژي 

و مقرراتگـذاري در خـدمات» هاي حـوزه انـرژي سياست«شود، شاملميجا ياد مقرراتگذاري در اين

و برق و شكسـت در ادبيات مربوط به مقرراتگذاري، نارسايي. استعمومي گاز هـاي بـازار دليـل ها

هـاي رو در مقاله پيش رو به تحليل شكست ايناز؛سوي دولت مطرح شده است عمده مقرراتگذاري از

مي بازار از منظر بازار انرژي دخالـت دولـت در بازارهـاي انـرژي بـا هـدف اجـراي.شـود پرداخته

مـ سياست و مخالف مورد بررسي قـرار و نظرات موافق هـا ايـن سياسـت. گيـرديهاي حوزه انرژي

بيني از روندهاي تغيير قيمت سوخت فسـيلي در آينـده، افزايش امنيت عرضه انرژي، پيش:عبارتند از

و حفظ منافع نسل در همين راسـتا در ايـن مقالـه بـه ايـن پرسـش. هاي آتي حفاظت از محيط زيست

مذ ها در جهت اجراي سياست شود كه مقرراتگذاري دولت پرداخته مي نقاهاي و رفع ويكور ص بازار

و ثمرحد رسيدن به رقابت تا چه و تحليل. بخش بوده است كارا هاي ارائه شده در ايـن نتايج بررسي

و ايجاد فضاي رقـابتي در بـازار هاي دولت براي رفع شكست دهد كه تلاش مقاله نشان مي هاي بازار

و برق و خدمات عمومي مرتبط با گاز به،انرژي د زيـرا وجـو؛انجامـدد سـطح رفـاه نمـيوبلزوماً به

و هاي فشار، لابي گروه ازجمله مسائلي است كه دسـتيابي،منافع شخصي مقرراتگذاران هاي سياسي

. سازد به منافع جمعي مقرراتگذاري دولتي را با چالش مواجه مي

به.1 :شرح زير است مشخصات منبع اين نوشتار
Colin Robinson and Eileen Marshall, “The Regulation of Energy: Issues and Pitfalls,” in Michael Crew and 
David Parker (eds.), International Handbook on Economic Regulation, Massachusetts: Edward Elgar 
Publishing, 2006, pp. 325-349. 
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 مقدمه

و همه را جا، اين دولت تقريباً هميشه و تمشيتتها هستند كه صنايع مرتبط با انرژي . كنندمي نظيم

عملاً. امري رايج است» بر بازار اقتصادهاي مبتني«حتي در نيز» مبادلات بازار«دخالت دولت در

و(كسي نيست كه تأسيس نهادهاي ضروري بازار  مانند حقوق مالكيت قابل اجرا، پاسداشت قانون

و دفاع از كشور ا؛را كاركرد لازم براي دولت نداند) حفظ نظم ين دخالت اغلب فراتر از تأسيس اما

مي دولت. نهادهاي ضروري بازار است و آنها را به مسير مقرراتگذاريهارد تا در بازانكوش ها كنند

.است1»عموميكالاي«ند در تطابق كامل با هستد؛ مسيري كه دولتمردان مدعينخاصي هدايت كن

دازجمله بازارهاي انرژي در مقابل، گاهي گفته. ولتي هستندمستعدترين بازارها براي دخالت

كه مي مي.»ضروري است تا حوزه انرژي را به بازار بسپاريم«شود كه براي مثال، ادعا شود

مي،صنايع مرتبط با انرژي استراتژي،و اينكهگذارند تأثير قابل توجهي بر محيط زيست برجاي

كهبه موضوعات بسيار مهمي است، دربرگيرنده،مربوط به عرضه انرژي آيا طور مثال اين موضوع

در. وابستگي به منابع خارجي عرضه انرژي مطلوب است يا خير ما در اين فصل، دخالت دولت

و كوشش  پذير ها توجيه تا دريابيم كه در كجا، اين دخالتكنيمميبازارهاي انرژي را بررسي كرده

و از چه راهي مي ا. توان به بهترين نتايج رسيد است وصاف، بحث را با چيستي با اين

.كنيم آغاز مي2»مقرراتگذاري«

»مقرراتگذاري«معناي

و اجراي. مقرراتگذاري فعاليتي محدود به دولت نيست مقرراتگذاري در معناي وسيع كلمه، تنظيم

از. از طريق شكلي از كنش جمعي است3قواعد و زندگيچنين قواعدي كه بخشي ضروري اجتماعي

ب و سازماناقتصادي هستند، ميه افراد دهند تا در رفتار با يكديگر، به هماهنگي مناسبي ها اجازه

و مقرراتگذاري اجباري تفاوت مهمي با هم دارند. برسند در. با اين وجود، مقرراتگذاري داوطلبانه

و صنايع ديگري كه تحت مقرراتگذاري داوطلبانه سامان يافته اند، هنجارهاي اجتماعي صنايع انرژي

نشو  و اقتصادي افراد و تجاري، از تعامل اجتماعي ت گرفته است؛ اينئديگر قواعد رفتار فردي

و بازارها را ايجاد. شود تعامل، كنشي داوطلبانه محسوب مي ؛ كنندمياين تعاملات، قراردادها

اري، در اين شكل مقرراتگذ. دهند قراردادهايي كه با گذشت زمان، خود را با تغيير شرايط تطبيق مي

 
1. Public Good 
2. Regulation 
3. Rules 
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مي مشاركت به(1دهند كنندگان خودشان را تحت مقرراتگذاري قرار وسيله حاكميت قانون، اين روند،

تشده پشتيباني  ميأو دولت آن را و اجراي آن را تضمين آنها در طول زمان، خود را ). كند ييد

تح. كنندميتعديل  ميدر مقابل، در مقرراتگذاري اجباري، دولت قواعد را بر شهروندان 2؛كند ميل

مي قواعدي كه به شكل طبيعي با شرايط اجتماعي منطبق نشده و تنها دولت تواند آنها را تغيير اند

).Blundell and Robinson, 1999(دهد 

اما افزايش،دهد هرچند مقرراتگذاري را نبايد قلمرويي دانست كه دولت به تنهايي در آن جولان مي

را» مقرراتگذاري«به معناي آن است كه درحال حاضر، اصطلاح3اخير هاي مقرراتگذاري دولتي در دهه

اگر بحث5.كار بردبهآنو اجراي داوطلبانهاداره4،داوطلبانه گذاري توان در مورد قاعده به سختي مي

و اجراي آن مدنظر قرار ندهيمكيفيت را  ، مقرراتگذاري عموماً به معناي تنظيم قواعدي براي ديگران

و مقرراتگذارانتوسط دو وظيفه اين مقرراتگذاران، تعديل پيامدهاي مبادلات. منصوب دولت است6لت

گفته را براي كاربست آن در حوزه اين فصل، مقرراتگذاري در معناي پيش. استهاداوطلبانه در بازار

و دامنه بحث را تا بازارهايي امتداد مي تو بازارهاي انرژي مورد تحليل قرار داده سطدهد كه

تأسيس تازه مشابه آنچه در خدمات عمومي انرژي وجود دارد اين بازارها. شوند مقرراتگذاران ايجاد مي

بحث حاضر داراي دو بخش مجزاست كه از طريق تحليل مختصات. اند قبلاً وجود نداشتهو بوده 

به. شوند مقرراتگذاري حوزه انرژي با يكديگر مرتبط مي 7»حوزه انرژيهاي سياست«بخش اول، مربوط

و اعتبارات توليد را تخصيصميطور مثالبه. است مي دولت، اكتشاف از دهد، توليد انرژي را كنترل كند،

مي صنايع داخلي فعال در حوزه انرژي حمايت مي و هاي مرتبط با حوزه انرژي كوشد تا تأثير فعاليت كند

است كه در آن، اين بحث عمومي انرژي خدمات بخش دوم، مقرراتگذاري. بر محيط زيست را كاهش دهد

عنوان مثالبهـ تا قواعد خاصي كنندميها يا مقرراتگذاران منصوب دولت سعي شود كه دولت مطرح مي

در(و استانداردهاي خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصيهاي قيمتي تعرفهمرتبط با   برخييا

1. Regulate  
ممكن است اكثريت مردم مدافع يك قاعده جديد باشند، يـا در يـك نظـام دمكراتيـك،. به معناي نبود رضايت نيستتحميل، ضرورتاً.2

.اش، در حوزه مربوطه دخالت كلي كند وسيله قوانين تنظيمي دولت به مردم متعهد شود كه به

براي محدود كـردن آن صـورت گرفتـه اسـت هاي بسياري رشد مقررات دولتي در بسياري از كشورها آنچنان زياد بوده كه تلاش.3

)OECD, 1998 .( در بريتانيا ذاري بهترگاترمقرگروه)British Better Regulation Task Force (اي از تلاش يـك سـازمان نمونه

مي BRTFانتشارات سازمان. است بيش ازحدبراي اجتناب از وضع مقررات  :توانيد در لينك زير مشاهده كنيد را
- www.brtf.gov.uk 
4. Voluntary Rule-setting 

و حسابداري(هاي تخصصي در برخي حوزه.5 از) ازجمله حقوق، طب ر. داردوجود»ـ تنظيميخود«حدي و حـق شـهرونديأحق ي

بهمينيز) Franchising(داشتن از غيردولتي تنظيمبه هر حال، تحليل. در نظر گرفته شودـ تنظيمي عنوان شكلي از خود تواند خـارج

.اين نوشتار استهدف 
6. Regulators 
7. Energy Policies 
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و اجرا نماينديتنظراـ هاي جديدگيري بازارو يا شكل) هاي عمومي موارد توسط انجمن در پايان، انواع.م

سادامهدر. شود مختلف مقرراتگذاري به بحث گذاشته مي ميؤ، به اين در پردازيم كه چرا دولت ال ها قدم

.گذارند اين مسير مي

 هاي دولت در بازارهاي انرژي انواع دخالت

 هاي انرژي سياست

ميحوزه انرابزارهاي سياستي دولت در به ژي را :بندي كرد صورت زير دسته توان

در منابع داخلي• و توليد:تخصيص حقوق مالكيت معمولاً دولت وظيفه تخصيص حق اكتشاف

و اورانيم را برعهده دارد منابع عمده انرژي داخلي مانند نفت، زغال از. سنگ، گاز طبيعي  بسياري

به،كشورها براساس اين اختيارات، اين. گيردمي صورت1»اداري اختيارات«موجب اين امر

مي تخانهروزا كند كه كدام متقاضي بايد داراي صلاحيت اكتشاف در كدام ناحيه است كه تعيين

كه. باشد آن مريكا برجستهآدر تعداد كمي از كشورها، ترين آنهاست، از طريق مزايده كه در

مي صلاحيت مي ها براساس بالاترين قيمتي كه خريدار پيشنهاد شود، برخي از منابع كند تعيين

چه يابدها تخصيص تعيين صلاحيت اختيارات اداريوسيله حقوق چه به2.شود تخصيص داده مي و

به از طريق مزايده ميطور قابل توجهي بر كارآمدي ها، بر. گذارد منابع اكتشاف شده تأثير همچنين

مي رژيم برخلاف در اختيارات اداري اعطا شدهراكهچ(گذارد هاي مالياتي اين كشورها نيز تأثير

3.)كند منابع را وصول نمي» رانت«ها، مزايده

هاي هيئتكنترل كاهش منابع طبيعي، ابزارهايي در دست دولت يا4:كنترل كاهش منابع طبيعي•

در كشورهاي داراي. كنندميرا مقرراتگذاري ميزان توليد ذخاير داخليمنصوب دولت هستند كه 

تااز ايالات متحده،ع انرژي داخلي، كه دامنه وسيعي از كشورهاي داراي نظام سياسي متفاوتمناب

و نفت همچنيننروژ تا روسيه و گاز عضو سازمان كشورهاي صادركننده توليدكنندگان نفت

به دهد، دولت را تشكيل مي5)پكوا( جاي آنكه در تصميمات مربوط به كاهش منابع طبيعي ها

 
1. Administrative Discretion 

مي.ها، ضرورتاً نقدي نيستند مزايده.2 حق آنها البتـه. الامتيازهايي باشند كه برندگان مزايده پرداخـت خواهنـد كـرد توانند درصدي از

و رسيد .ن آنها به مرحله توليد استاين مشروط به موفقيت آنها در اكتشاف

مي اختيارات اداريچنانچه مجوزها بتوانند مرتب مورد مبادله قرار گيرند، ناكارآمدي.3 تحليـل مناسـبي دارد) 1976(دم. شـود عيان

و عليه مزايده و اينكه چرا در روزهاي اخير در حوزه نفت درياي شمال بري در مورد دلايلي كه بر له هـا تانيا مزايـده ها اقامه شده است

و مورگان:به رجوع كنيدگيرند همچنين مورد استفاده قرار نمي ).1981(و رابينسون) 1978(رابينسون
4. Depletion Controls 
5. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
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هاي تابعه ان خصوصي دخالت كنند يا خود به توليد اقدام كنند، اغلب از طريق شركتتوليدكنندگ

و گاز بر توليد نظارت  مي نظارت1.كنندميدولتي فعال در حوزه نفت با ها به دولت امكان دهد تا

ورود بنديو بر زمان) يا در مواردي نادر، آن را تسريع كنند(بخش توليد هماهنگ شده 

و كنترل است كه در2اشباع. جديد در توليد تأثير بگذاردهاي پيشرفت شكل ديگري از نظارت

كل ها يا رويه هاي مالياتي، يارانه شود تا از طريق مهلت چارچوب آن تلاش مي هاي اجرايي، مقدار

يك ناحيه بازيافت شوند افزايش يابد 3.منابعي كه در نهايت قرار است در

از توليدكنندگان داخ• ها اغلب هنگامي كه توليد منابع انرژي داخلي روند روبه دولت:ليحمايت

هاي شغلي كاهشي را در پيش گرفته باشد، مخصوصاً جايي كه از دست رفتن بسياري از فرصت

يك نمونه از اين مورد، تلاش. كوشند تا از صنايع مربوطه حمايت كنند محتمل به نظر برسد، مي

تا دهه 1950هر دو حزب بزرگ دولت بريتانيا، از اواخر دهه هاي اروپاي غربي، مخصوصاً دولت

شكل ديگري از ). Gordon, 1987(سنگ كشورهايشان بود براي حمايت از صنايع زغال 1990

ازيبه بعد در زمينه ارتقا 1950ها از دهه هاي انجام شده دولت حمايت مربوط به فعاليت استفاده

و اَشكال آميز هسته انرژي صلح به است كه اين تلاش4»تجديدپذير«عرضه انرژي اي وجود ها، باعث

.هايي شده است آمدن نگراني

وو اگرچه در مورد دامنه تأثيرات توليد، حمل: تعديل تأثيرات محيطي• موارد استفاده از ساير نقل

بر محيط زيست طبيعي اجماع نظري وجود ندارد، اما همه آنها بر محيط زيست تأثير،انرژي

تلاش زيادي براي تعديل تأثيرات مضر آنها بر محيط زيست صورت گرفته است؛. اند گذاشته

مخصوصاً درحال حاضر كه مبارزه براي كاهش تأثيرات آشكار استفاده از انرژي، بر تغييرات آب 

ديدليلبهو هواي جهاني، عمدتاً  هاي اي از سياستگذاري اكسيد كربن، بخش عمده انتشار گازهاي

مي بط با انرژي را در بسياري از كشورهاي توسعهمرت ماليات بر كربن، تمهيدات5.دهد يافته تشكيل

از هاي غيرفسيلي، نمونه استفاده از سوختيو ارتقا6اي تجاري توليد گازهاي گلخانه هايي

حفظ هايي هستند كه دولت فعاليت ميمحيط زيست ها براي .دهند انجام

آن.1 اي كنترل كاهش منابع طبيعـي، دولـت بـراي اسـتفاده از رغم وجود همه ابزارهبهنفت ساحلي بريتانيا، موردي استثناست كه در

ت و بيأآنها به. ميل است ثير بر توليد بسيار : در اين مورد، بنگريد
- Robinson (1981) 
2. Repletion 

.95، پاراگراف وضع كرده است)1982(اين اصطلاح را كميته منتخب مجلس عوام در حوزه انرژي.3
4. Renewable 

هـاي بـرق، سياستگذاري در حوزه محيط زيست بر كاهش انتشار گوگرد، مخصوصاً از پالايشگاه1990و اوايل دهه 1980در دهه.5

.شد متمركز بود چراكه اين ماده باعث ايجاد باران اسيدي مي
6. Emissions Trading Schemes 
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 انرژي1ات عموميدر حوزه خدم گذاريمقررات

و برق است كه عموماً منظور، شركتـ انرژي ها اغلب يا بر خدمات عمومي دولت نظارتـ هاي گاز

دولت ايالات متحده در در براي مثال،. يا اينكه مستقيماً كنترل آنها را در دست دارند كنند مي

كننده هاي عرضه شركت هاي فعال در اين حوزه مانند هاي بازدهي شركت ها، نرخ بسياري از سال

و برق را مقررات مشخص مي و بسياري از ديگر كشورهاي مدت2.كرد گاز هاي مديدي در بريتانيا

از،شده ملي هاي اروپاي غربي، شركت و برق را در دست داشتند؛ در برخي كنترل عرضه گاز

هاي دولتي، شركتي از هيئتدر نتيجه، دولت از طريق. كشورها هنوز هم اين وضعيت ادامه دارد

و برق  هاي فعال در حوزه گاز درحال حاضر كه شركت. كردميمقرراتگذاري مستقيماً در حوزه گاز

به شكل متفاوتي صورت مقرراتگذاري اند،و برق در بسياري از كشورهاي اروپايي خصوصي شده

ن گيرد؛ اگر كشورهايي كه اخيراً به اتحاديه اروپا پيوسته مي هماند را در نظر اكنون اكثر گيريم،

جاي كنترل مستقيمبه. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا داراي مقرراتگذاراني در اين صنايع هستند

موازاتبه. كنندميها نظارت بر عملكرد اين شركت3منصوب دولت مقرراتگذار هاي هيئتدولتي، 

ع گسترش خصوصي مومي نيز سازي خدمات عمومي در سراسر جهان، مقرراتگذاري خدمات

دربهگسترش يافته است  هاي بخشطوري كه درحال حاضر، بسياري از كشورهاي درحال توسعه

 ). Parker, 2004(هستند مقرراتگذارداراي نهادهاي طور خاص خدمات عمومي به

. استتبديل شده اي جهاني پديدهبه يكم،و در آغاز قرن بيستمقرراتگذاري حوزه انرژي

بههدهاي گستر از كشورها، سياستهاي بسياري دولت و طور اي در حوزه انرژي اتخاذ كرده

و برق هستند مقرراتگذار هاي هيئتروزافزوني داراي  اما پرسش اين. براي نظارت بر خدمات گاز

 كند؟ است كه چه چيزي دخالت در چنين مقياسي را توجيه مي

؟بازارهاي انرژيدر مقرراتگذاري چرا

چ را ها، فعاليت را دولتدر مورد اينكه ميهاي اقتصادي از،كنند مقرراتگذاري مجموعه مشخصي

اند دلايل بيان شده است كه ضرورتاً با دلايلي كه اقتصاددانان براي توجيه مقررات ارائه كرده

اقتصاددانان تمايل دارند تا دخالت دولت در بازار را به تلاش دولت براي تصحيح. يكسان نيست

 
1. Utilities  

كه در سـال) The United States Interstate Commerce Commission(مريكاآكميسيون تجاري بين ايالتي در ايالات متحده.2

و كرايهو بر هزينه حمل سيس شده بود، ابتدائاًأت 1887 نظ نقل ريلي مياهاي اخذ شده از مسافران براي مـروري بـر تاريخچـه. كرد رت

بهآدر مقررات .1991هاي:مريكا، بنگريد
3. Government-Appointed Regulatory Bodies 
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و دولتباهاي شكست براي توجيه�ها نيز اغلب از اصطلاح شكست بازار زار نسبت دهند

بازار ممكن است گاهي هاي شكستگونه به هر حال، اشاره به اين. كنندميعملكردشان استفاده 

پيپوششي باشد كه براساس آن، اه .شودمي يريگداف ديگري براي اعمال مقررات

ي است بر اينكه چرا مقررات صنايع خاص پديدار در عمل، فعاليت گروه فشار دليل روشن

و دليل روشني است بر اينكه چرا اين مقررات حفظ شده مي كه هاي ذينفع، همان گروه. اند شوند طور

با اي براي سرمايه اند، انگيزه قوي كيد كردهأت2انتخاب عمومي هايهنظري گذاري در لابي كردن

ر دولت ، ضررها در بين بينچراكه در اين؛دهندگان هستنديأهايي دارند كه در صدد جلب نظر

ها خواهد شود، درحالي كه هر منفعتي كه عايد شود، به اعضاي آن گروهميجمعيت وسيعي توزيع

و بدين معنا كه دولت؛بر اين، عدم تقارن شديد اطلاعاتي وجود دارد علاوه�.رسيد هاي هيئتها

گ مقرراتگذاري و در زمان تصميم روهاغلب متكي به اطلاعات از هاي ذينفع هستند و مواقعي گيري

به همچنين، دولت. هايي قرار دارند اين دست، در معرض نفوذ چنين گروه جاي اتكا به ساير ها اغلب

شيوه اخير، براي هاي گيري، به مقررات متكي هستند چراكه هزينه ابزارهايي چون ماليات

در مورد انرژي، شكي وجود ندارد كه توليدكنندگان.شهروندانشان بسيار كمتر مشهود است

م هاي انرژي، اتحاديه و ساير گروه سسات علمي، گروهؤتجاري، ق هاي محيط زيستي برطعها اً

مي گيري سياست شكل  ). Robinson, 1992, 2003(گذارند ها تأثيرات نيرومندي

هايشان بر جامعهي تحميل ديدگاههاي ذينفع برا هاي گروه اگر مقررات تا حد زيادي نتيجه تلاش

دولتي است، دليلي وجود ندارد كه فرض كنيم مقررات باعث بهبود رفاه هاي از طريق واسطه

براي پاسخ به اين. استداده، حتي اگر دولت ادعا كند كه آنها را براي نفع جامعه انجام شود مي

ميمفيد ال كه آيا مقرراتؤس مي سودمندتواند است يا و قواعد اقتصادي باشد، بايست اصول

كه. مقررات مورد آزمون قرار گيرد شيوه استاندارد براي چنين آزموني، تحليل بازار مربوطه است

نهآيا  آنگاه اگر بازار مورد نظر با شكست مواجه شده،. اين بازار با شكست مواجه شده است يا

دو(، از طريق عملي جمعيها شكستابزارهاي تصحيح  مي) لتيمعمولاً . شود پي گرفته

مي در بخش بعدي، از رهيافت متعارف شكست بازار به اما. كنيم عنوان نقطه آغاز استفاده

كه در بالا به�»نقد انتخاب عمومي«، نخست. كاربرد اين رهيافت را بايد با دو قيد زير در نظر گرفت

را آن اشاره شد، همان اشاره به تناقض ييد كرده استأتطور كه جريان اصلي نظريه اقتصاد نيز آن

 
1. Market Failure 
2. Pubic Choice  

ربراي مطالعه مقدماتي در مورد نظريه انتخاب.3 و ديگران:ك.عمومي، ).2000(تالوك
4. Public Choice Critique 
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بهـها دارد، كه برمبناي آن، دولت�فرض آندست آوردن با قصد و حفظ را سياستـ قدرت هايي

گونه يا اينكه شهروندان اين(در دستور كار قرار خواهند داد كه باعث رفاه تمام شهروندانشان شود 

بازار، ما آنجا كه مناسب» هاي شكست«يل در تحل�).ها، به نفع آنهاست بپندارند كه اين سياست

مي اصلاح آن شكستبراي هاي بالقوه عملكرد دولت ها را به شكست باشد، توجه قيد. كنيم ها جلب

شك در ايده شكست بازار است�»اتريش«، نقد مكتب دوم بحث اصلي آنها اين است. است كه مروج

، صرفاً خروج از وضعيت كنندميياد» كستش«عنوان كه آنچه اقتصاددانان نئوكلاسيك از آن به

و مابه ازاكهل رقابت كامل استئاايد بيروني ندارديتنها در ذهن اين اقتصاددانان وجود داشته

)Kirzner, 1985, 1997 .(»به»ها شكست از:عنوان انحرافات تلقي كرد را نبايد آنها بخشي طبيعي

و بايد به مكتب اتريش. ورتي كه هستند مورد قبول قرار گيرندص بازارهاي واقعي در جهان هستند

بر كننده است چراكه اين مدلو گمراهناكامل، رقابت كاملهمچنين بر اين باور است كه مدل بازار 

كه است، تقريباً هيچ چيزي در مورد روند رقابت به ما نميمتمركز تعادل  اساساً گويد؛ روند رقابتي

مطابق با نظر مكتب اتريش،�.استتوسط كارآفرينان وكار كسبهاي جديد شيوهمربوط به كشف 

را اين روند بازاري به ميطور مداوم اطلاعاتي به كه نميكند آشكار ريزان مركزي وسيله برنامه تواند

در جايي كه مناسب ادامه،در. آوري شده باشد چراكه اين اطلاعات، بالذات غيرمتمركز هستند جمع

مي باشد، ميدهي نشان .تواند روشنگر باشدم كه رهيافت مكتب اتريش كجا

به. كنيم براي حفظ چارچوب اين نوشتار، ما بحث خود را در دو بخش ارائه مي بخش اول،

به» سياستگذاري در حوزه انرژي«  طوربه»مقرراتگذاري در حوزه خدمات عمومي«و بخش دوم،

و برق مي ار حاضر، نه مجالي براي بحث در مورد در نوشت. پردازد خاص در حوزه صنايع گاز

و نه توجهي به ماليات روش و توليد منابع اوليه انرژي است ي از ستان هاي اعطاي مجوز به اكتشاف

وميانرژي اوليه توليد ي ستان ماليات طور همين شود، نه طراحي براي استخراج رانت منابع طبيعي،

مو حمل هاي از سوخت و سوخت ي اين ناپذيري تقاضا وتورهاي ديزلي كه كششنقل مانند بنزين

را سوخت ميها نسبت به قيمت .دهد ارائه

1. Inconsistency of Assuming 
2. Even if they know What Such Policies Would be 
3. ‘Austrian’ Critique 

به) Hayek, 1948( فردريش هايك.4 به مبدع ايده رقابت .(1997 ,1985) كيرزنر:عنوان روندي از كشف است؛ بنگريد

كـه گيـري ايـده اسـت فرآيند شـكل رقابت اساساًبه نظر هايك،. هايك از نمايندگان مكتب نئوكلاسيك است كه اويكن، بنيانگذار آن بود

و با ايجاد فضاي قانونيدرواقع دولت فقط. را تضمين كندآنبايست دولت مي در،بايد قواعد بازي را مشخص كند جريـان رقابـت را

مي. چارچوب آن ممكن سازد م اين درك، مقصود اصلي ليبراليسم را نشان . دهد؛
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 حوزه انرژي هاي سياست

 در بازارهاي انرژي»ها شكست«

توجيه اوليه اغلب كشورها براي سياستگذاري در بازارهاي انرژي اين ايده است كه تعامل ميان

و مصرف به كنندگان در بازارهاي توليدكنندگان مي انرژي، پيامدهايي آورد كه براي منافع بار

مي). Robinson, 1986, 1993, 2000, 2004(عمومي نامطلوب خواهد بود  شود اين بحث مطرح

دلايل اصلي شكست. تعاملات اين دو بازار، دليل كافي براي دخالت دولت است معكوسكه تأثيرات 

ها، به اندازه كافي بر روي امنيت عرضه انرژي اين بازار،ند از اينكه اولاًهستمذكور عبارت 

ن سرمايه كه در هستندو آنها فعالاني خصوصي[چراكه امنيت، كالايي عمومي است كنندميگذاري

دت خودم ثانياً، اين بازارها، به منافع كوتاه.]كنندميحوزه توليد كالاهاي خصوصي فعاليت 

و قادر به پيش مي بيني مخصوصاً آنها قادر به پيش.ا در آينده نيستنده قيمت روندبيني انديشند

.نيستنددليل افزايش كميابي منابعبهفسيلي در بلندمدت هاي روندهاي افزايش قيمت سوخت

ميگذاري هاي سرمايه برنامهدر�مدت كوتاهتمركز بر بنابراين، از  آثارمورد سوم،. بينند آسيب

و استفاده از انرخارجي ميتوليد، تحويل شود كه بازارها، پيامدهاي ژي است كه در اين زمينه گفته

منافع توانايي در نظر گرفتن چهارم اينكه، بازارها. محيطي قابل قبولي نخواهند داشت زيست

مي،را ندارندآينده هاي نسل و يا به اين زيرا يا به اين دليل كه آنها آينده را با نرخ بالايي تنزيل كنند

در. هاي آينده است اي نامناسب براي حفاظت از منافع نسل رويهزيل دليل كه اين تن مورد پنجم، كه

دربخش بعدي ذيل عنوان  خدمات عمومي به آن خواهيم پرداخت، به اين نكته اشاره مقرراتگذاري

و ازاينانحصاري دارد كه برخي بازارهاي انرژي،  جلوگيري از رو، دخالت دولت براي هستند

.ضروري استكنندگان استثمار مصرف

 هاي بازار تحليل شكست

استفاده از ابزارهاي ها براي توجيه ترين دلايلي كه دولت يكي از رايج: دستيابي به امنيت عرضه•

ميبهدر بازار انرژي سياستي  لازم برايتاين است كه بازارهاي انرژي، فاقد امكانابرند كار

كه انرژي، كالايي كنندميها اغلب ادعاولتد. تضمين امنيت عرضه براي مشتريان هستند

به»اساسي«رو، براي كاركردهاي جامعه ازاين،»استراتژيك« و تدارك آن آنقدر مهم است كه ، است

مي گونه ادعاها نتيجه اين. اراده بازار واگذار نشود كه غالباً به اين منجر وابستگي به منابع شود

. ثابت شده است كه اين شكل وابستگي، غيرقابل اعتماد استزيرا؛خارجي انرژي، غيرعقلاني است

1. Short-Termism 
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مي بنابراين، از آنجا كه منابع داخلي، آسان از تر كنترل و رو، ذاتاً همراه با امنيت بيشتر اين شوند

كه بيشترين اسناد�عنوان مثال، جامعه اروپابه. كنندميها از آنها طرفداري هستند، دولت

و گاز وارداتي سياستگذاري در حوزه انر ژي را تدوين كرده است، در مورد ناامني احتمالي نفت

تك براي چندين سال، سياستو دهد هشدار مي بر حمايت هاي عضو اين جامعه مبنيتك دولت هاي

مي از توليد داخلي زغال و هراسي دامن .زد سنگ، به چنين بيم

با لحاظ اقتصادي، اين عقلاني است كه دولت اگرچه به تأمين دخالتشان، امنيت عرضه را ها

امنيت، برخي. هايي چندان متقاعدكننده نيست اما براي بسياري از اقتصاددانان، چنين استدلال،كنند

يك فرد يا سازمان كه در زمينه» كالاي عمومي«يك هاي ويژگياز  امنيت تأمين را دارد چراكه

مي سرمايه را كند، بعيد است كه قادر باشد تا همه گذاري براي خود منفعت ناشي از عملكردش

براي مثال، سازماني كه در زمينه سهام اضافي نفت يا بر روي تجهيزات توليد برق. اختصاص دهد

منظور حمايت از جريان داشتن عرضه برق در صورت بروز هرگونه وقفه، اضطراري به

مي سرمايه ] گذاري شده پروژه سرمايه[ سرريز از دسترسي ديگران به منافعتواند نمي،كند گذاري

وقفه.جلوگيري نمايد به دليل آن چيست؟ اولاً، شرايط اضطراري كه در آن در عرضه انرژي اي

بر[كمتر محتمل است تا بتوان برمبناي آن، استدلالي را مطرح كرد،وجود بيايد به اصطلاح، اصل

از توسط سازمانثانياً، به فرض كه چنين حالتي رخ دهد، با اقدام.]قاعده است هاي مربوطه، بخشي

كم خواهد شد گذاري بنابراين، شرايط كلاسيكي كه براي توصيف ضرورت سرمايه. فشار بر عرضه

همه منافع قابل چنانچه- بهينه خواهد بوداز شود كمتر در حوزه امنيت انرژي به كار گرفته مي

ميگذاري بيشتر بود، سرمايهمي] گذار سرمايه[اختصاص به خود  بحث به اينجا. گرفتي صورت

مي. بازار اقدام كنند هاي ها بايد در مسير جبران شكست رسيد كه دولت توانند منابع براي مثال، آنها

و تكنولوژي مربوط به حوزه انرژي را حتي بيشتر از آنچه بازار انجام خواهد داد هاي عرضه انرژي

ب و در نتيجه، براي دادن يارانه به و خش وسيعي از منابع انرژي، نه تنها زغالمتنوع كنند سنگ، نفت

و انرژي گاز بلكه همچنين انرژي هسته .پا كنندو تجديدپذير، توجيهي اقتصادي دست هاي اي

مي در نگاه اول به اما اگر به تحليل موضوع بپردازيم،،كننده باشد رسد كه اين استدلال، قانع نظر

، با هزينه»بهينه«اولاً، اين پرسش وجود دارد كه آيا امنيت.ه هم نيستكنند درخواهيم يافت كه چندان قانع

اي از يك بازار رقابتي كامل است كه در آن، همه تأثيرات شود؟ بهينگي در اين معنا، نتيجه كمي عرضه مي

بهينه امنيت] سطح[اند؛ اما در صورت نبود چنين بازار كاملاً رقابتي، يك دولت چگونه بيروني، دروني شده

مي؟ اين نظر كه سياستدهد را تشخيص مي به هاي كامل را و اجرا كرد، مخصوصاً متعلق توان كشف

 
1. European Community 
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مي. ها در دنياي واقعي تا انتخاب) Demsetz, 1969(است�»نيروانا«نظريات اقتصاد تواند مطرح اين بحث

مي لي كه در چارچوب آن،ئا شود كه از آنجايي كه بازار موجود با وضعيت ايده شود مقايسه امنيت فراهم

مي مي بايست در مسير تحقق بازار كاملاً رقابتي گام بردارد حتي اگر نتواند دقيقاً تعيين كند شود، دولت نيز

بهزيرا كه امنيت بهينه چيست  مي دولت . داند كه برداشتن تمهيدات اضافي، از قبل توجيه شده است خوبي

ها دولت. صورت دخالت بيشتر، مشكل شكست دولت پديد آيد اما بايد توجه داشت كه ممكن است در

و از مه اين اطلاعات كاملي در اختيار ندارند ). Downs, 1957( كنندمياقدام نااطمينانيآلود رو، در فضاي

مي» منافع عمومي«توانند آنچه آنها نه تنها اطلاعات ناقصي دارند بلكه نمي شود را دقيقاً تعيين كرده خوانده

از ساده. ضرورتاً آن را محقق كنندو و كارمندان دولت، عاري انگارانه است اگر بپنداريم كه سياستمداران

و واقعاً درك را منافع شخصي هستند ). Tullock et al, 2000(از كالاهاي عمومي پي خواهند گرفت خود

و با توجه به اينكه در دنياي واقعي، اطلاعات دولت بيزآنها واقعاً خدمتگها نسبتاً ضعيف است �طرفي اران

اين دخالت، پيامدهاي كنندمينيستند كه در صدد تحقق منافع عمومي باشند، هنگامي كه آنها مداخله

امنيت ممكن است باعث افت تأمين عنوان مثال، تلاش دولت براي به�.اي در پي خواهد داشت ناخواسته

اس. شود گذاري خصوصي در اين حوزه سرمايه اشَكال مقرراتيك ها نيز صادق تدلال كه در مورد ديگر

ها را موظف به پاسخگويي در مورد وضعيت برخي حوزهن است كه هنگامي كه يك دولت، خوداست، اي

طور كلي،به. آن را داده استتأميناً خواستار آن چيزي شوند كه دولت قول داند، ديگران نيز طبع مي

ميتأمين هايي كه خود را مسئول اند كه دولتهها اغلب به اين باور رسيد شركت دانند، امنيت عرضه انرژي

ها اگر شركت. دادن يك وضعيت اضطراري، كار خود را بكنند به بازار اجازه نخواهند داد تا در زمان روي

در اي براي سرمايه ها نيستند، انگيزه بدانند كه آنها مجاز به افزايش قيمت اهند امنيت نخوتأمين گذاري

آنگاه اقدام دولت براي افزايش امنيت يا ممكن است به شكست منتهي شود يا حتي خود باعث كاهش. داشت

 ). Robinson, 2004; Marshall, 2005(امنيت شود 

به. وجه روشن نيست بنابراين، منطق دخالت دولت براي بهبود امنيت در اين مورد، به هيچ

ف ،روشندگان، امنيت را يكي از مختصات محصولاتشان بداننداندازه كافي واضح است كه حتي اگر

1.Nirvana :به مي در بوديسم، حالتي از زندگي است كه هدف نخستين آن وقتي وآ دست » خـود«يد كه تمام آرزوها از بـين بـرده شـوند

در. در تمام گيتي مستهلك شود و فضيلتي كه از» اوپانيشاد«در نيروانا، نيل به كمال و آن عبـارت و«ذكر شده اسـت مقصـود اسـت خيـر

رتر، جستن واقع در اينجا، منظور نگاه به اقتصاد از منظر يوتوپيا، يا به زبان ساده.است» سعادت اعلي م ياييؤيت در دنياي .است؛
2. Disinterested Servants 

تـ حفاظت بريتانيا از صنايع مرتبط با زغال 1980تا اواخر دهه 1950عنوان مثال، از اواخر دههبه.3 ثيرات نـامطلوبيأسنگ، بر امنيـت

و اتحاديه قدرت انحصاري صنعت زغال. گذاشت به اعتصاب مرتب درحال افـزايش بـود، هاي تجاري آن افزايش يافته بود، تهديد سنگ

بـر ايـن، عـلاوه. وجـود داشـت) هـاي بـرق سنگ براي نيروگـاه مانند نگهداشتن ذخيره بسيار بالاي زغال(بر هاي هزينه نياز به واكنش

در اعتصاب و رابي:بنگريـد بـه.، هزينه بسياري بر اقتصاد تحميـل كـرد 1985-1984ها، مخصوصاً اعتصاب طولاني معدنچيان نسـون

.)1985(مارشال 




	��� �و��_________________________________________________��
�������را�ا ��

و براي كه اين مورد آن چيزي است كه خريدار مي آن انگيزه داشته باشند، آنها قادر به تأمين خواهد

يك سازمان.، نيستندكنندميها از آن مراد در بازارها به معنايي كه نئوكلاسيك» بهينه«امنيت تأمين 

و مستقل كه صرفاً در جهت تحقق منافع عمومي گام بسيار عقلاني، واج د اطلاعات كامل، دورانديش

اما با توجه به اينكه اين دخالت نه متكي. دارد ممكن است قادر به بهبود وضعيت موجود باشد برمي

مي بلكه توسط دولت�به نگهبانان افلاطوني شود، ترديد در مورد نتايج هاي موجود در جهان انجام

تأمين ها امنيت را به شكل ناقصي روشن نيست كه درحالي كه دولت. لت منطقي استاين دخا

بهكنند مي .كنندتأمين طور كامل، بازارهاي انرژي بتوانند آن را

در بلندمدت بيني افزايش قيمت سوخت پيش• و ريشه هاي يكي از انديشه: هاي فسيلي دار معروف

چ و گاز طبيعي نفت، زغال(هاي فسيلي ون سوختدر مورد منابع طبيعي غيرقابل تجديدي اين) سنگ

و بهاي آنها در بلندمدت افزايش خواهد يافت هاي است كه هزينه رو زيرا از آنجا،استخراج كه آنها

ابدين معن�»ييوكميابي ريكارد«اصطلاح. به اتمام هستند، به شكل روزافزوني كمياب خواهند شد

يك منبع طبيعي كه در توليد به�است كه به ميزاني كه موجودي و كمتري از كار گرفته ذخيره كمتر

و افزايش مي�نهايي هاي شود براي آينده به وديعه گذاشته شود، به همان ميزان هزينه مي يابد

هم قيمتهم هزينه،رو، در طول زمان ازاين و مي ها بر).Tilton, 2003(�يابند ها افزايش اين ايده

ح ميسياستگذاري در گذارد چراكه ادعا شده است بازارها به اندازه كافي وزه انرژي تأثير

و گاز طبيعي را تشخيص دهند دورانديش نيستند كه كمبود روزافزون زغال بنابراين،. سنگ، نفت

 
1.Platonic Guardians :سهيا پاسداران نگهبانان و معنـوي شـهرها در دستگاه نظري افلاطون، يكي از طبقات و حافظان مادي گانه

مراقبـت بايـد در همـه احـوال آنها. نگذارند كه فساد در امور تربيتي راه يابد،نگهبانان شهر بايد با منتهاي هشياريبه نظر او،. هستند

و روحي هيچ بدعتي مخالف با نظم موجود گذاشته نشود اگر نگهبانان درست تربيت نشوند موجب انحـراف. كنند كه در تعليمات بدني

و در ادامه در كتاب سوم جمهور بحث مفصلي درباره تربيت.و تباهي شهر خواهند شد مدارد اين طبقه وي در كتاب دوم .؛

2.Ricardian scarcity :و تـلاش انسـانوطبق نظريه ريكاردبر و مستقل از آن توسط مقدار كار هـا يي، ارزش كالاها مقدم بر مبادله

به. هاي تطبيقي تمركز دارد بر روي مزيتييومدل ريكارد. گردد در جريان توليد معين مي بـر كمبـود تقاضـا، تمركزجاي در اين مدل،

ت ميأبر كمبود عرضه م بنابراين، كميابي. شود كيد .در اين چارچوب به معناي كميابي در قسمت عرضه است؛

مي» موجودي«.3 به به چند دليل از دليـل آنكـه ذخيـره يـك منبـع در منطقـه عنوان مثال، بـه تواند پايين باشد؛ اي قـرار دارد كـه خـارج

به دسترس است، يا به آ دليل آنكه، ذخيره منبع در اعماق زمين يا دريا قرار دارد، يا نكه موجودي يـك منبـع، ذاتـاً نـامرغوب اسـت دليل

بهبه( ناين عنوان يك نمونه، در مورد نفت خام و براي استفاده، بهيادليل نامرغوب است كه نفت داراي چسبندگي بسيار بالايي است ز

).بر است تصفيه كردن دارد كه فرآيندي هزينه

4. Margi nal Cost 

با اين نظر كه بهاي منابع تجديدناپذير.5 برطبـق. سازگار است) Hotelling rule(« قانون هتلينگ«در طول زمان افزايش خواهد يافت،

اين قانون، بهاي خالص توليدكنندگان چنين منابعي در طي زمان با نرخي معادل نرخي كه آنها در آينده تخفيـف خواهنـد داد، افـزايش 

مي. يابد مي اعمال نشود باعث به شود چنانچه اين نرخ برابر در برنامه تنظيم مجددتا توليدكنندگان هـاي توليـد توجـه نشـان دهنـد تـا

).Hotelling, 1931(نهايت، برابري محقق شود 

مي:م منجـر بـه، گذاري از درآمـدهاي حاصـل از منـابع طبيعـي دهد كه كم كردن بازگشت سرمايه توضيح اينكه، قانون هتلينگ اخطار

و قيمت عرضه شد هاي كمتر اين منابع .بالاتر آن در آينده خواهد
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هاي لازم مالياتي يا دخالت مستقيم، گام هاي ها، معافيت دولت بايد در اين مسير با استفاده از يارانه

به.درا بردار هاي فسيلي، دولت مناسب براي سوخت هاي منظور تشويق توليد جايگزين براي مثال،

. فسيلي فراتر رود هاي اي را گسترش دهد تا اتكا به منابع، از مرز سوخت تواند نيروگاه هسته مي

مي متداولطور كه امروزه همان انرژي ازجمله تواند از اَشكال تجديدپذير انرژي شده است، دولت

و انرژي خورشيدي . دهد فسيلي را كاهش نمي هاي جانبداري كند، كه مستقيماً ذخيره سوخت�باد

نيز با اين هدف)بحث قبليبه بنگريد( بحث افزايش قيمت براي حمايت از كنترل كاهش منابع طبيعي

،بمانند گيرد كه جلوي توليد منابع داخلي گرفته شود تا براي آينده محفوظ مورد استفاده قرار مي

.كه ارزش آنها در آينده افزايش خواهد يافتبر اين فرض مبتني

مي نظر برسد كه نظريه اقتصادي از فرضيه افزايش قيمت ممكن است به اما،كند ها حمايت

مي به كه واقع، اين حمايت چندان روشن نيست، عمدتاً به اين دليل كه نظريه مربوطه فرض كند

ا ت.ستاطلاعات كاملي در دسترس از كيد بيش از حد بر پيشرفتأاين نظريه، با ها در تكنولوژي،

بهبه. شود عوامل ديگر غافل مي مي عنوان مثال، اين گزاره كه منابعي كه كمترين هزينه را آورند، بار

مي اول مورد بهره مرحلهدر  دليل نقصان در دانش ما،به. گيرند، ضرورتاً درست نيست برداري قرار

ميبرخي از  شوند كه استفاده از آنها در توليد، هزينه مواقع در فرآيند اكتشاف، منابع جديدي كشف

مي علاوه. كمتري در مقايسه با منابع موجود دارند دهند بر اين، تجربيات تاكنون كسب شده نشان

مي درحالي كه اكتشاف، به ودها دهد، هنگامي كه كمب طور مداوم مقدار ذخاير شناخته شده را افزايش

هاي اخير تكنولوژي جديد، در سال. شود ظاهر شود، روند اكتشاف منابع، به بعد موكول مي

و استفاده از منابعي را رواج داده است كه پيش از اين، هاي هزينه و توليد را كاهش داده اكتشاف

مي جزو منابع غيراقتصادي به به. آمدند حساب هريازا همچنين، تكنولوژي جديد، مقدار منابعي كه

به. واحد توليد مورد نياز بود را كاهش داده است دليل عدم حتي اگر مقادير قابل توجهي از منابع،

رويگرداني مشتريان از آنها، هنوز براي استفاده باقي مانده است، اما پيشرفت مداوم تكنولوژي 

به مي بي تواند منابع، اگرچه كمتر شده مقدار اين. ارزش كند طور غيرقابل باوري برخي از منابع را

.اما اين به معناي كميابي آنها نيست،است

ت و بها، صرفاً كيدي بر اين مطلب است كه آنها سرانجامأدر هر حال، بحث افزايش هزينه

اگرچه. كنندميافزايش خواهند يافت نه اينكه آنها در هر دوره زماني معيني، مرتب افزايش را تجربه 

هاي سوخت فسيلي افزايش قابل بوده است كه قيمت 1980و اوايل دهه 1970ي مانند دهه هاي دوره

بيشتر مربوط(ها تحليل داده. ها افزايش نيافته است هاي اخير، قيمت اما يقيناً در سال،توجهي داشته

 
به هاي اخير دولت بريتانيا در حوزه زغال سياست.1 اشَكال تجديدپذير انرژي متكي است سنگ، ).DTI, 2003(شدت بر حمايت از
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مي) به ايالات متحده دهد كه هزينه واقعي استخراج، نه تنها براي تمام بيش از يك سده اخير نشان

بهافزاي همچنين، بهاي اين منابع اگرچه كمتر�.طور قابل توجهي كاهش نيز يافته استش نداشته بلكه

طور كه در بالا به آن اشاره شد، هاي تكنولوژيكي، همان پيشرفت. اند ها، اما آنها نيز كم شده از هزينه

وت، بهبود در زيرساخ]و در نتيجه، كاهش تقاضا[خاص هاي محدود شدن آنها به حوزه ها

مي دلايلي هستند كه معمولاً براي تحليل روند كاهشي قيمت�،مقياس هاي جويي صرفه شود ها بيان

)Barnett and Morse, 1963; Krautkraemer, 1998; Tilton, 2003 .(به هاي تخمين مربوط

و پيشرفت هاي دليل كوشش مقدار منابع سوخت فسيلي، به وژي ها در تكنول زياد در حوزه اكتشاف

رقم مي هاي اكتشافي، دائماً �.دهد بالاتري را نشان

افزايش مقدار تخميني منابع سوخت فسيلي بايد باعث احتياط بيشتر ما در پذيرش اين ديدگاه

ها درحال حاضر كه اين جايگزينهاي فسيلي براي سوختهايي جايگزينها بايد باشد كه دولت

و ماليات تحميل هزينه.ك ببينندتدارقابليت رقابت در بازار را ندارند،  دهندگاني ها بر مشتريان انرژي

مي)كميابي(وقوع شرايطي شوند كه هنوز رخ نداده است هاي كه بايد متقبل هزينه تواند پيامد چنين،

كهناي نيز وجود دار هاي علمي استدلال. اقدامي باشد انداز وجود چشمبر مبتني] دولت[دخالتد

.را به چالش بكشندسوخت فسيلي در بلندمدت هاي افزايش قيمت

مي يك مفروض اساسي در اين زمينه، هرچند اغلب به كه طور ضمني به آن اشاره شود، اين است

در بيني از هزينه ها به نسبت بازارها، كارگزاران بهتري در پيش دولت و بهاي سوخت فسيلي ها

ق در عمل اما تمام دولت. بلندمدت هستند و بيني ابل دفاعي در مورد پيشها، سابقه روند قيمت

هاي بازاري داوطلب شركتةبا توجه به انگيزه قوياً سودمحوران. سوخت فسيلي ندارندهاي هزينه

ها اين بيني حدالامكان دقيق در مورد آينده، دشوار است بپذيريم كه دولت ورود به اين حوزه در پيش

هاي آتي بسيار حياتي بيني از قيمت نندگان سوخت فسيلي، پيشبراي توليدك. دهند كار را بهتر انجام مي

بهروند براي مثال، اگر. است سوي افزايش كميابي باشد، آنها نيز به افزايش انتظارات قيمتي تغييرات

 
و مورس.1 مي)1963(مطالعه كلاسيك بارنت در دهد كه هزينه نشان بـ90هاي واقعي استخراج مواد معدني 80ه سال گذشته، نزديك

و تغيير مسيري كه به پشتوانه بسياري از مطالعات بعـدي اتفـاق افتـاده، يافتـه وجودبا. درصد بوده است هـاي مطالعـه اوليـه بارنـت

و شــواهد انــدكي از رونــد روبــه افــزايش وجــود دارد ماننــد هزينــه هــا بــه قيمــت. اســت ييــدأتمــورد مــورس  هــا كــاهش يافتــه اســت

)Krautkraemer, 1998 .( پس از آنكه افـزايش شـديدي در طـول ايـن 2004مثال، بهاي نفت خام در شرايط واقعي اواخر سال براي ،

).British Petroleum, 2004(تر از آخرين ربع قرن نوزدهم بود طور قابل توجهي پايين سال را تجربه كرده بود، به

2.economies of scale :ميييجو وجود صرفه هـايييجو اين مورد، در مقابل صرفه. زان توليد استهاي مقياس، حاصل افزايش در

ماستاست كه حاصل فعاليت در توليد بيش از يك كالا يا خدمت در اين صنايع) economies of scope( ناشي از تنوع توليد .؛

از) proved reserves(» ذخاير اثبات شده«علت اين سردرگمي زياد، مقدار اندك.3 قاعده منـابعي اسـت كـه است كه به معناي نسبتي

و مي به تاكنون شناخته شده به تواند ،)2004(شـركت بـريتيش پتروليـوم. اي جاري اسـتخراج شـودهو هزينهها قيمتلحاظ اقتصادي

ده ذخاير اثبات شده، ماهيتاً فهرستي از ذخاير موجود هستند كه عدد آنها، با توجه به نـرخ بـاز. تعريفي از ذخاير اثبات شده داده است

شد،هاي اكتشاف بالقوه در هزينه .اضافه يا كم خواهد
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و انگيزه براي كسب سود، توليدكنندگان بخش خصوصي را وسوسه مي تا تمايل پيدا خواهند كرد كند

و ذخيره كنند منابع را براي آينده باثبات ساير ها در آينده، انتظارات از افزايش بيشتر قيمت. حفظ

مي به عرضهشرايط  ها وجود دارد افزايش قيمتدهد تا هنگامي كه انتظار كنندگان انگيزه لازم را

اين واكنش. اي كه قرار است در آينده عرضه شود، حفظ كنند منابعشان را در حوزهواحدهاي نهايي 

ميدر بخ و مصرفش عرضه، باعث افزايش قيمت منابع در زمان كنوني ترغيب را كنندگان شود

بدون شك،.و به منابعي روي بياورند كه كمتر كمياب استكمتر استفاده كرده از اين منابع تا كند مي

در مسير خواهند بود اما حداقل، آنها» ناقص«لئا ها در مقايسه با بازار رقابتي ايده گونه واكنش اين

بهكه طوريبهدارند؛ درستي گام برمي فز مصرف منابعِ كهاطور و مصرف منابعي ينده كمياب، كاهش

به علاوه، در اين شرايط، بازار مشوق تنوع به�.شوند، افزايش خواهد يافت به وفور يافت مي بخشي

شد هاي سوخت ور كه در مورد امنيتط اما دخالت دولت، يا تهديد به دخالت، همان. غيرفسيلي خواهد

.ممكن است باعث فرار سرمايه خصوصي شود،عرضه اتفاق افتاد

به تر در زمينه افزايش قيمت، به هيچ دخالت نامحسوس عنوان پيشگوي وجه متكي به تفوق دولت

در كس نمي است كه در آن، هيچ�اين دخالت، مستلزم استفاده از قاعده بيمه. قيمت نيست داند كه

و بهاي سوخت فسيلي رخ خواهد داد اتفاقي براي هزينه آينده، چه به،ها و دليل آنكه هزينه اما ها

گيري بهرهبا بايست بهاي سوخت ممكن است در آينده به شكل مداومي افزايش پيدا كنند، دولت مي

يك سياست بيمه غيرفسيلي هاي فعال در اين حوزه، استفاده از سوخت هاي براي همه مجتمعاي از

اي كه ارزش توجه داشته باشد، نيازمند پذيرش محاسبه كردن ميزان حق بيمه�.ا تشويق كندر

 هاي متفاوت سطوح بهاي سوخت فسيلي آينده، هزينه هاي تخمين احتمال مانندقهرمانانه مفروضات

و تمايل جامعه به ريسك كردن است هاي سوخت مي موردي كه در اين زمينه. جايگزين تواند ها

اما با اين،سوخت فسيلي است هاي هاي حمايتي براي جايگزين شود، اتخاذ برخي سياستمطرح 

اي كه در آن درحالي ماند، درست مانند هر سياست بيمه وجود، ريسك انجام اين كار هنوز باقي مي

 
پـس از افـزايش شـديد. دهـد پذيري بازارهاي انرژي نشان مـي، تصوير خوبي از ظرفيت تطبيق1980و اوايل دهه 1970تجربه دهه.1

در 1970بهاي نفت خام، كه از اوايل دهه  و بسياري از مردم، آن را نشاني از كمبود نفت بلندمدت تلقي كردند، بازارهاي نفت آغاز شد

، دنيا وفور عرضه نفت خـام را 1980پس از آن، ظرف مدت ده سال تا اوايل دهه. ها، خود را با اين وضعيت تطبيق دادندرو ساير بازا

و اين وفور، باع شدشاهد بود ا.ث سقوط بهاي نفت كنـد هـا را حفـظ پـك تـلاش كـرد تـا بـا كـاهش توليـد، سـطح قيمـتودر مقابـل،

)Penrose, 1984.(
2. Insurance Principle 

مي.3 . رو، دولت بايد در اين مسير اقـدام كنـد ازاين. ها را فراهم كنند شود كه بازارهاي عادي بيمه قادر نيستند تا اين نوع از بيمه فرض

ا) precautionary principle(» اصل پيشگيرانه«اين قاعده بيمه، متفاوت از ز طرفداران محيط زيست به آن متوسـل است كه بسياري

مي. شوند مي به عمل كردن در چارچوب اصل پيشگيرانه، به يك ظن عام منجر جاي آنكه بازارها ابتـدائاً بسـياري شود كه برمبناي آن،

ت  كننـد اقـدام فصـل ايـن مشـكلاتو ييد دخالت دولتي براي حـلأاز مشكلاتي كه ممكن است در آينده رخ دهد را حل كنند بايد در جهت

)Robinson, 2000.(
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مي هاي كه هنوز هيچ رويدادي اتفاق نيفتاده است، هزينه ورط علاوه، همانبه. شود قابل توجهي تقبل

هايتي جايگزين شركهاي كه قبلاً مورد بررسي قرار گرفت، در اين مورد ممكن است شركت

گذار خصوصي شوند كه در شرايطي كه دولت دخالتي در بازار ندارد، در چارچوب قاعده سرمايه

كه،بيمه .بندي كنند، شرطشانس اندكي براي برنده شدن دارد روي اسبي

بهئمس هزينه كردن قاعده بيمه، دشواري مشخص كردن انگيزه دولت براي كار بستن له ديگر در

به هاي پروژهدر  در اين مورد نيز. مردم ندارندءوضوح، تأثيري در جذب آرا بلندمدتي است كه

هاي گيري در شرايط تصميمبر نمايندگي، سياسي مبتني هاي موارد ديگر، دولت در نظام همچون

.اي لازم براي اتخاذ اين تصميمات را در اختيار نخواهد داشتبه احتمال زياد ابزارهبلندمدت 

در حوزه انرژي بايد به اين مورد اشاره كرد كه مقرراتگذاري در مورد: حفاظت از محيط زيست•

هاي طي سال ويژهبه. اند محيطي متمركز شده زيست�طور روزافزوني بر پيامدهاي جانبي بازارها به

و هواي جهان هايه است كه مصرف سوختاخير، اين باور تقويت شد فسيلي، تأثيرات مخربي بر آب

بريتانياي كبير در مورد سياستگذاري در حوزه انرژي 2003كتاب سفيد فوريه. برجاي گذاشته است

)DTI, 2003(به. محيطي است اي خوب از غلبه ملاحظات زيست، نمونه سند فوق هرچند توجه اندكي

در) Marshall and Robinson, 1984; Helm, 2003(ينيان خود دارد سياستي پيش هاي نگراني اما

مي حوزه سياستگذاري انرژي، مباحث زيست .دهد محيطي را در اولويت قرار

و اي را در نظر خواهند گرفت كه دغدغه محيطي بازارها همه تأثيرات زيست اي براي توليدكنندگان

اي در مورد برخي موضوعات محيط، اگر مشتريان، دغدغهبراي مثال. كنندگان ايجاد كرده است مصرف

محصولاتشان در راستاي هاي زيستي مرتبط با عرضه انرژي داشته باشند، براي توليدكنندگان، تغيير ويژگي

و بنابراين، كسب مزيت رقابتي سودآور خواهد بود هاي پاسخگويي به نگراني مفاد حقوق مالكيت. مشتريان

ا بهتعيين شده، روشن و بايد مي ست توان گفت كه محيط زيست، وسيله دولت تضمين شود؛ بر اين مبنا،

طور كه صاحبان رو، همان ايناز. تواند باشد دارايي با ارزشي براي بسياري از مردمان محلي هست يا مي

. دفاع خواهند كرديزنبالقوه هاي، از حقوقشان در برابر آلايندهكنندميشان مقابله ها با مزاحمان حقوق دارايي

كه.]د گرفتنآنها را در نظر خواه هايو نگراني[بنابراين، بازارها در اين زمينه، منطقي عمل كرده اما از آنجا

در در مورد محيط زيست، حقوق مالكيت وجود ندارد يا وجود اين حقوق، به دشواري تصديق مي و شود

ميمورد محيط زيست جهاني تا آنجا كه به يك آلاين مي ده مربوط شود كه استفاده از محيط زيست شود گفته

ازهاي آزاد خواهد بود، بنابراين، هزينه بهي طور كامل آنها را در نظر بيرون تحميل خواهد شد كه بازارها

 
1. Externalities 



___________________________________________________________�	

بهو گرايش�نخواهند گرفت عنوان يك مخزن زباله به شكلي افراطي هايي وجود خواهد داشت تا محيط زيست

از. ده قرار گيردمورد استفا در چنين مواردي، استدلالي براي اقدام جمعي در جلوگيري از استفاده افراطي

و اقدامات بين در اينجا، منظور از اقدام جمعي، اقدام دولت. محيط زيست وجود دارد .المللي است ها

دي گونه اين نظر به كربن اكسيد اي گسترده مورد پذيرش قرار گرفته است كه انتشار گازهاي

حا هاي ناشي از احتراق سوخت .ر مهمترين موضوع در حوزه محيط زيست استضفسيلي، درحال

و سازمان مي هايي كه سوختهاي استدلال اين است كه افراد سوزانند، انگيزه كمي براي فسيلي را

 هاي زيرا آنها فقط هزينه؛كربن حاصل از مصرف خود دارند اكسيد كاهش انتشار گازهاي دي

و هزينه(وصي خص آن هاي بهاي سوخت راـ اجتماعي هايو نه هزينهـ) مترتب بر اقداماتشان

 هاي مرتبط با اقدامات خصوصي آنها، كمتر از كل هزينه هاي واقعيت آن است كه هزينه. پردازند مي

به اجتماعي مي اي است كه بر آب اي كه شامل تأثيرات مخرب اين آلودگي اجتماعي هاي آيد؛ هزينه بار

مي. شودو هواي كره زمين مي مي بنابراين، بحث به اينجا به رسد كه دولت يا بايست صورت مستقيم

را هاي قيم، هزينهتغيرمس .بگنجاند]در قيمت نهايي انرژي[خارجي

و اقتصاددانان، مخالف دخالت دولتي هستند اما اقدام دولت براي مقابله؛اگرچه اقليتي از دانشمندان

و هوايي، اقدامي است كه با تغيي  مورد پذيرش قرار گرفته است طور گستردهبهرات آب

)Robinson, 2004; Bradley, 2003 .(اولين. با اقدام دولتي وجود داردتسه رويكرد در مورد مخالف

و روند بلندمدت گرم رويكرد مربوط به ديدگاه علمي اقليتي از افراد است كه بر اين باورند كه  تر شدن آب

و هوايياثر فرض رايج در مورد(هوا گيري دماي در مورد اندازه. هنوز ثابت نشده است) تغييرات آب

و در مورد اينكه آيا گرم شدن و بايد[اند، يك روند است كره زمين كه اخيراً به آن پي برده�كره زمين

كه بدون دخالت دولتي نيز اي است دهنده چرخه يا اينكه نشان]كارگزاري چون دولت، جلوي آن را بگيرد

و ترديد اگر اين چرخه، به شكل طبيعي خود معكوس. اي وجود دارد جدي هاي معكوس خواهد شد، شك

. شود، دخالت دولت براي تعديل وضع گرم شدن زمين ممكن است بيشتر به محيط زيست آسيب بزند

و هواييالمللي تغييرات بين هيئتطراحي شده توسط هاي انتقاداتي از پروژه براي گرم شدن زمين�آب

دومين رويكرد، ديدگاهي است كه بر ). Castles and Henderson, 2003(�مطرح شده است در آينده

 
ت.1 و مصرف، برخي نگرانيزيست جهاني محيطبر ثيرأمشروط به آنكه به ها را در توليدكنندگان كه در بـالا بـه(وجود آورد كنندگان

.، بازار تا حدي به اين موضوع توجه خواهد كرد)آن اشاره شد
2. Global Warming 
3. International Panel on Climate Change (IPCC) 

مت بينئهي.4 و هـوايي،  World Meteorologicalسسـه تابعـه مشـترك ميـان سـازمان جهـاني هواشناسـيؤالمللـي تغييـرات آب

Organization و برنامه محيط زيست ملل متحد)United Nations Environment Programme (بينـي است كه وظيفـه آن، پـيش

و ت تغييرات آب و و پيشنهادن ابزارهايي براي مقابله با آن استأهوايي در سناريوهاي مربوط به انتشار گازهاي گلخانه. ثيرات آن اي

).2000(قرار دارد IPCCدستور كار 
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 هاي تحليلدراي دشوارلهئاين باور است كه تعيين مسئوليت وضعيت كنوني گرم شدن كره زمين، مس

دبه. چندمتغيره است اي عليّ با گرم شدن كربن رابطه اكسيديدرستي روشن نيست كه انتشار گازهاي

سومين رويكرد، مربوط به پرسش برخي اقتصاددانان در مورد اين است كه اگر. كره زمين داشته باشد

برخي سطح رفاه جهاني را كاهش خواهد داد؟ گرم شدن كره زمين درحال وقوع است، آيا اين ضرورتاً 

فز كنندمياين بحث را مطرح  دي يندهآكه انتشار و گرم اكسيد گازهاي آثار تر شدن دماي كره زمين، كربن

ت ديگران هم خيلي دور نمي. مفيدي خواهد داشت و بر اين مورد كه هر سياستي، كنندميكيدأروند

و بازندگاني دارد پيي تدبير كرد كه منافع خالص را هاي اما بسيار دشوار است كه سياست،برندگان در

).Robinson, 2004( بين شخصي صورت گيرد هايد مقايسهچراكه بايداشته باشد 

و ترديدها، ما برمبناي رغمبههاي مناسب است چراكه له ديگر، تعيين سياستئهمچنين مس شك

ها براي كاهش انتشار برنامه. كه گرم شدن كره زمين، درحال رخ دادن استكنيممياين فرض عمل 

به اكسيد گازهاي دي ن هيچدي، انجام ندالهاي احتما يكي از سياست. زا هستندت هزينهشد كربن، احتمالاً

كه اقدامي در جهت كاهش انتشار اين گازهاست، مبتني اين استاي هزينهحداقل واكنش بر اين فرض

با كه به مردم اجازه مي و هواي گرمدهد تا خود را در طي زمان .تطبيق دهندتر آب

د ميبه هر حال، چنانچه ديدگاه غالب چهر اين زمينه پذيرفته شود، اين پرسش مطرح شود كه

هايي مناسب است؟ اولين پاسخ، دخالت مستقيم دولت براي حمايت از منابع انرژي است تا كربن سياست

اشَكال انرژي تجديدپذير مانند�اي انرژي شكافت هسته. فسيلي به هوا وارد شود هاي كمتري از سوخت و

و انرژي آبي، دو نيروي باد، خورشيد، ام مي داوطلبواج دريا درحال حاضر، اكثر. شوند اصلي محسوب

مي مرتبط با نيروي هسته هاي ها از كمك به برنامه حكومت كه اي سرباز زنند، مخصوصاً به اين دليل

و ذخيره آن، تأثيرات بالقوه استفاده از سوخت هسته و اين، دليلي است بر اينكه چرا ناسازگارياي دارد

ر تلاش براي دستيابي به انرژي هسته با اين وجود، بسياري. دهندگان ندارديأاي، چندان هواداري در ميان

و خورشيدي حمايت از دولت براي مثال، دولت. كنندميها از منابع تجديدپذير انرژي مانند انرژي بادي

ب قابل توجهي هاي بريتانيا درحال مقرر كردن اعطاي يارانه ادي با اميد به اين هدف است كه از براي انرژي

 دست يابد 2020درصد در سال20به 2010درصد توليد برق حاصل از منابع تجديدپذير در سال10رقم 

DTI, 2003; Simpson, 2004).(كوشش در جهت تشويق مشتريان به استفاده كمتر از انرژي با پرداخت

و ديگر وسايل بندي خانه يارانه عايق .انرژي، شكل ديگري از دخالت مستقيم دولتي است�»حفظ«ها

و پرداخت يارانه هاي كننده دولت براي سوخت مشكل در مورد دخالت مستقيم ترغيب خاص

درگير�»برگزيدن برندگان«براي حفظ انرژي اين است كه اين مسائل، دولت را در فرآيند دشوار 
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و انت. كند مي قادات مكتب اتريش از دخالت دولتي كه قبلاً به با در نظر گرفتن نظريه انتخاب عمومي

طور كه گفته همان. ها، اندك خواهد بود رسد شانس موفقيت اين سياست آن اشاره شد، به نظر مي

بيزها در مورد كالاهاي عمومي، خدمتگ شد، دولت آنها، براي مثال، مستعد نفوذ. طرفي نيستند اران

به[ها باشند ها در جستجوي حمايت از تكنولوژي هنگامي كه دولت. هاي فشار هستند گروه عبارت يا

به ديگر، دولت ]ها در راستاي توسعه تكنولوژي شناخته شوند، اين واقعيت عنوان نظامي از حمايت ها

مي احتمالاً بر گروه به هاي فشار بسيار تأثير بر علاوه. سوي منافعشان سوق دهند گذارد تا دولت را

به اين، دولت ريزان مركزي با آن روبرو هستند، مواجه ترين مشكلي كه برنامه ار با جديناچ ها

آوري كنند توانند اطلاعاتي كه به آن نياز دارند را جمع مشكل فوق اين است كه آنها نمي. شوند مي

اند زيرا اطلاعات، ماهيتاً غيرمتمركز هستند؛ اطلاعاتي كه در مواردي ديگر توسط بازارها توليد شده

مي]ريزي متمركز دليل اين سيستم برنامهبه نيز[ رهيافت ديگري كه براي اكثر. شوند، ناديده گرفته

با دولت خرُد است كه در آن، ها از جذابيت بالايي برخوردار است، كاربست نظريه استاندارد اقتصاد

مي هاي نشان دادن برخي ابزارهاي عمومي اقتصاد، هزينه شود مورد بيروني كه بر اقتصاد تحميل

و آنگاه به بازار اجازه داده مي شود تا بدون آنكه مجبور به پذيرش توجه قرار خواهند گرفت

و ديدگاه و چه مقدار انرژي بايد حفظ هاي دولت در مورد اينكه كدام منابع انرژي، قابل قبول هستند

).Marshall, 2005(نگهداري شود، خود را با شرايط تطبيق دهد 

ماليات بر كربن، نوعي ماليات بر سوخت. خواهد بود�»ماليات بر كربن«زارها، يكي از اين اب

عمل آمده حاصل از مشتعل شدن سوخت، مقدار است كه برحسب ميزان انتشار گازهاي كربني به

به از آنجايي كه مقدار مطلوب ماليات بر كربن را نمي. آن متفاوت است طور دقيق محاسبه كرد، توان

 شكستبنابراين، عدم توانايي براي تعيين نرخ دقيق ماليات،.خ ماليات را تعيين كنددولت بايد نر

نظريه انتخاب عمومي، به اين موردكه دولت در استفاده از اصول اقتصادي را در پي خواهد داشت

مي كه تصميمات به و اين يعني[كند جاي آنكه اقتصادي باشد، ابتدائاً سياسي خواهند بود اشاره

ازبه.]سياسي هاي ين نرخ ماليات بر كربن با انگيزهتعي جاي تعيين مستقيم قيمت كربن با استفاده

تحت شرايطي است كه انتشار مقدار مشخصي از كربن�ماليات، ابزار ديگر، طرح دادوستد كربن

در،شود مجاز تلقي مي مي اين مقدار از كربن، شركت مبادلهاما  شوند تا با افزايش ها تشويق

ي، سطح قيمت كربن را مشخص هاي وري، سبب كاهش انتشار گازهاي كربن شوند؛ چنين طرح بهره

و طرح دادوستد كربن، عملاً به معناي سرشكن شدن وظيفه. كند مي هر دو ابزار ماليات بر كربن
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چنين. است�»حقوق آلودگي«ها در چارچوب اعطايتك دولتتك ميانحفظ محيط زيست جهاني

دركه، در موارد متعددي آزمون خود را پس داده استيهاي طرح يك مورد آن، اقدام اتحاديه اروپا

دولت طرح دادوستد كربن نيز احتمال بروز شكستدر ). Nicholson, 2005(بود 2005ژانويه 

در. ها واقعاً براي بهبود رفاه شهروندانشان اقدامي انجام نداده بودند چراكه دولتوجود داشته 

مساينج و تخصيص آنهاستئا، و بازتعيين سطح مجوزها �.له اصلي تعيين

يك مدعاي به بر اينكه واضح است در مورد اقدام جمعي وجود دارد مبني نظريطور خلاصه،

و استفاده از انرژي، نمي خصوص مخرب زيستبه آثاركه  با تواند محيطي ناشي از توليد، توزيع

و هوايي كره زمين، هرچند جدال ميان. حقوق مالكيت كاهش پيدا كندتخصيص  تغييرات آب

مي هاي طرفداران طيف در اين. تواند مثالي در اين مورد باشد مختلف فكري بر سر آن وجود دارد،

و بين المللي، احتمال شكست دولت نيز مورد نيز، مثل هميشه، همراه با توصيه به اقدامات دولتي

به. شود مطرح مي به دولت شكستبا توجه و هوايي كره زمين، نياز در كاهش تغييرات آب

مي فصل مشكلات زيستو سازماني با ديدگاه بلندمدت براي حل در. شود محيطي كره زمين احساس

ت از سياسي مبتني هاي ها در نظام مل اين است كه آيا دولتأاين ميان، پرسش قابل بر نمايندگي،

ه ها احتمالاً طور كه در بخش قبلي اشاره شد، دولت مانچنين ديدگاه بلندمدتي برخوردار هستند؟

ر چندان تمايلي براي تحميل اين قبيل هزينه هايي كه بايد براي ندارند؛ پولرا دهندگانيأها بر

ها رو، اين هزينه ايناز. اقداماتي هزينه شود كه تنها در آينده بسيار بلندمدت، مزايايي داشته باشد

مي فوايدي خواهند داشت كه .رسند تنها براي جانشينان دولتمردان كنوني به ارث

مي:هاي آينده براي نسل]از انرژي[مراقبت• ها بايد براي شود كه دولت گاهي اين استدلال مطرح

مي. هاي آينده، در بازارهاي انرژي مداخله كنند حفظ منافع نسل شود كه متغيرهاي در اين مورد ادعا

رااقتصادي كه  مي زمان حال هاي آينده منافع نسلتأميندرـ�تنزيلنرخـسازند به آينده مرتبط

ميناكارآمد  مي. كنند عمل هم فراتر و اظهار طرفداران اين ديدگاه، حتي گاهي پا را از اين گذارند

انجام» تنزيل«فعلي نسبت به مصرف آتي آنچه بيشتر براي مصرف وزني�دارند كه تعيين مي

ازجمله آنها مايلند تا دولت اقدامات خاصي را در دستور كار خود قرار دهد. قي استغيراخلادهد مي

هاي پس از ما لازم اينكه جلوي تخصيص سهمي از ذخاير سوخت فسيلي كه براي حفظ منافع انسان

ميبه. است گرفته شود هاي كنترل كاهش منابع طبيعي توانند اين كار را با سياست عنوان مثال، آنها
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ت قابل مبادله باشند، بر ميزان بهره مشروط به آنكه مجوزها تخصيص اوليه.2 امـا بـه هـر حـال،،گذاشتثيري نخواهدأوري تمهيدات

).Coase, 1960(اين تخصيص اوليه، پيامدهاي توزيعي خواهد داشت 

3.Discount Rate :به مي از نرخ تنزيل م عنوان يك استاندارد شاخص مالي نام برده .شود؛
4. To Place 
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).هاي قبل مراجعه شود به بحث(ام دهند انج

و هايي كه هنوز به دنيا نيامده نسلـ�هاي دور نسل اختصاص وزن بيشتر به منافع اند

ت هاي مؤثر بر زندگيشان توانند سياست نمي و دگرگون كنندأرا مورد كهـ مل قرار داده كاري است

و. نشيند به دل بسياري از مردم مي هايي كه به نفع نسلهاي اجراي سياست با اين وجود، تشخيص

از. استكاري بس دشوار آينده خواهد بود،  » نسل دور«اولاً، اين پرسش مطرح است كه منظور

ويكم زندگي خواهند كرد؟ يا منظور چيست؟ آيا منظور مردماني است كه در نيمه دوم قرن بيست

دو انسان زههايي است كه در قرن يست؟ چنانچه اين سياست، جلوي زاروپانصد ميلادي خواهند

در آينده بگيرد، بسته به اينكه كدام نسل قرار است از را برخي ذخاير سوخت فسيلي براي حفظ آن 

آن ها منتفع شود، احتمالاً اين سياست و مصرف تفاوت شگرفي در ميزاني كه بايد جلوي توليد

.وجود خواهد آمد گرفته شود به

فسيلي، واقعاً هاي سوختذخاير حفظ همچونت كه آيا اقداماتي ثانياً، اين استدلال مطرح اس

مي. هاي دور خواهد داشت اي براي نسل فايده از«رسند، اين ذخاير، هنگامي كه به مرحله توليد

و پيشرفت شوند؛ آنها تا حد قابل توجهي به تجهيزات سرمايه محسوب نمي�»رفته دست  هاي اي

مي تكنولوژيكي ك اي تبديل كه. مفيد خواهند بود نيزه براي جانشينان ما شوند براي مثال، تصور كنيد

در چه اتفاقي مي مي 250افتاد اگر اجداد ما گرفتند تا جلوي استخراج بخش بزرگي سال پيش، تصميم

درست. ويك از آنها استفاده كنيم سنگ بريتانيا را بگيرند تا ما در نيمه اول قرن بيست از ذخاير زغال

مي جامعه امروز، از ذخاير عظيمي از زغالاست كه  به،شد سنگ برخوردار جاي آن، بايد از بخش اما

و پيشرفت به هاي بزرگي از ذخاير سرمايه و انقلاب متعاقب» انقلاب«واسطه تكنولوژيكي كه صنعتي

مي آن در زمينه تكنولوژي رخ داد، چشم ب اگر از چشم. كرد پوشي نگريم، انداز مادي به اين دو رويه

ور قطع، فارغ از افزايش ارزش اين منابع در گذر زمان،طبه.شد مورد دوم منجر به كاميابي كمتري مي

هاي دور به نسبت نسل كنوني از ارزش فسيلي براي نسل هاي اين امكان وجود دارد كه سوخت

پو. كمتري برخوردار باشند سته زمين وجود آنها كميابند بدين معنا كه مقادير محدودي از آنها در

مي،دارند به[توانند كمتر كمياب باشند اما از منظر اقتصادي، آنها اگر.]معناي وفور استو اين، خود

صورت مطلق يا حداقل كمتربهتواند بپذيريم كه پيشرفت تكنولوژيكي اتفاق افتاده است، اين تحول مي

.شودلي فسي هاي از سوخت بيشتر باعث استفادهاز سطح گسترده كنوني 

هاي دور طور، خوب است به اين حقيقت اذعان كرد كه اگر قرار باشد بازارها، منافع نسل همين

اما خيره شدن به فواصل. روبرو هستندبسياري هاي ضعفبارا در نظر بگيرند، آنها براي اين كار 
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و تصميم چي دور در زمان آينده ست نيز خود گيري در اين مورد كه بهترين اقدام براي آيندگان

هدف از دخالت مستقيم دولت، كمك به بازارها در قبول مسئوليت مشكلات. خواهد بوددشوار كاري 

مي. رو است عظيم پيش . دهد با اين وجود، دخالت مستقيم دولت، شكست گسترده دولت را نويد

حتي. ار ندارندها داراي اطلاعات كافي كه مبناي استواري براي دخالت آنها فراهم كند در اختي دولت

ها براي دخالت اگر آنها داراي اين اطلاعات نيز باشند، نظريه انتخاب عمومي، در مورد خواست دولت

هاي منافع نسلتأمين تعهدات نامحدود براي. اي دارد ترديدهاي جدي،»منافع عمومي«كننده تأمين

دخ آينده، چه دولت واقعاً براي انجام اين و چه دخالتي نكند، اين گونه تعهدات در بازار الت بكند

مي امكان براي آنها فراهم مي و اين رويه، آيد تا به هر صورتي كه صلاح دانند در بازار دخالت كنند

.پيامدهاي ناخواسته زيادي خواهد داشت

 گيري در مورد توجيهات دخالت دولت نتيجه

طور كه در بالا بيان هاي انرژي، همانبازارمقرراتگذاري هاي اقتصادي در مورد طور كلي، استدلال به

ميشد، اغلب توجيهي براي دخالت دولت  هاي انرژي اما در ارزيابي از تأثيرات سياست. شود محسوب

و ها را دولت در جهان واقعي، بايد به اين مورد توجه داشت كه اين سياست اجرا مقرراتگذارهاي هيئتها

و به دور از نقص كنند مي و كه خود، كامل و كمبود مشوقبا نبوده مناسب روبرو هاي ضعف اطلاعات

بر آثار بنابراين؛هستند خيبازارها سرريز بيني نبوده ولي احتمال اثري قابل پيشلخواهند داشت كه البته

مي كاهش سرمايه(معكوس وجود دارد  پيوست، گذاري خصوصي كه در صورت عدم دخالت، به وقوع

بنابراين، اين دخالت متداول، امري غيرقابل دفاع است، ). اي از اين نتايج ناسازگار با اهداف است نمونه

مي اگرچه معمولاً به و همه طور ضمني فرض جا، اصلاح اموري شود كه پيامد دخالت دولتي، هميشه

،يش رفاه شودها ممكن است باعث افزا هرچند نتيجه اين دخالت. است كه حاصل عملكرد بازار بوده است

.پذير است كه رفاه كاهش يابد اما بسته به شرايط، اين نيز كاملاً امكان

و برق1مقرراتگذاري  در خدمات عمومي مرتبط با گاز

مي به اي اميدواركننده براي دخالت دولت باشد؛ رسد كه خدمات عمومي مرتبط با انرژي، زمينه نظر

و) در صنعت گاز(ها لوله در شبكه�»حصار طبيعيان«در اين حوزه، مشكل وجود عناصري از 

1. Regulating 
2. Natural Monopoly 
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اگر اين�.است كه بايد براي توزيع محصول مورد استفاده قرار گيرند) در صنعت برق(ها سيم

مي» طبيعي«انحصار، واقعاً  مي است، نظريه متعارف پيشنهاد حفظ كند كه دولت بايست براي

يك شركت تلاش ازجمله اما دلايلي.، در بازار مداخله كندمشتريان از استثمار احتمالي توسط مالك

مييبراي ارتقا ها يا مقرراتگذاران منصوب گويند چرا بهتر است دولت رقابت وجود دارند كه به ما

و برق مداخله كنند دولت .ها در بازارهاي گاز

يك صد سال گذشته، اولين بار در ايالات همان متحده طور كه قبلاً اشاره شد، در طي بيش از

به. بود كه مقررات مربوط به خدمات عمومي توسط كارگزاران دولتي به اجرا درآمد دليل در اروپا،

ها هاي محلي بودند، اغلب مقررات هاي مركزي يا حكومت اينكه اكثر خدمات عمومي در دست دولت

بر مقررات ايالات متحده. هاي مرتبط دولتي بود آن بخش]هاي خواست[نيز مستقيماً از عموماً

نادرستي براي هاي انگيزه�شدهمقرراتگذاري هاي كنترل نرخ بازدهي استوار بود كه به شركت

كل مي�»شان نرخ پايه«متورم كردن  در زير به آن خواهيم(شان را افزايش دهند داد تا سود

در در سال�).پرداخت بومقرراتگذاري هاي اخير، بريتانيا پيشگام . ده استبراي خدمات عمومي

به1990و 1980 هاي هنگامي كه در دهه  هاي دليل ويژگي، صنايع اين كشور خصوصي شدند، آنها

سازي مدل خصوصي�.بازدارنده مقررات به سبك ايالات متحده از تقليد از اين سبك اجتناب كردند

و مقررات اس متعاقب آن، به همه كشورهاي جهان صادر شده است؛ هرچند براس هاي بريتانيا

�.شرايط محلي هر كشور، تغييراتي در آن ايجاد شد

مربوط به خدمات عمومي اين كشور، داراي هاي سازي در بريتانيا، مقررات پس از خصوصي

و نوآورانه مي برخي مشخصات بديع ها، اين مقررات. پردازيم اي بودند كه در بخش بعد به آنها

اوكم .اند قتباس قرار گرفتهبيش توسط بسياري از كشورهاي ديگر مورد

كه.1 وجود يك انحصار سودآور، مشوقي بـراي مـردم محلـي اسـت تـا. مانند هستند ضرورتاً هميشه باقي نمي» طبيعي«انحصاراتي

و با ورود به بازار، انحصار مرب هـاي بـالقوه مقرراتگذاران بايد نسـبت بـه امكـان. كنندوطه را متزلزل بكوشند كه به بازار وارد شوند

.تا اينكه مطمئن شوند كه عملكردهاي آنها، باعث دلسرد شدن داوطلبان ورود به بازار نشود گوش به زنگ باشند،ورود
2. Regulated Companies 
3. Rate Bases 

ر گونه انگيزه مقاله اصلي در مورد اين.4 و جانسون هاي نادرست .اند به نگارش درآورده) 1962(ا آوِرچ

مـديون پروفسـور مايكـل بيسـلي،بريتانيا بـراي داشـتن خصوصـيات اساسـي داشـت مقرراتگذارياز شهرتي كه نظام قابل توجهيبخش.5

)Michael Beesley (نقـش مهمـي در مشـاوره وي همچنـين. سيس شد در دولت، مرد پرنفوذي بودأتمقرراتگذاري است؛ او هنگامي كه نظام ،

و برق برعهده داشتبهدر جديد هاي ادارهدادن به مي در كتاب فوق، انديشه) 1997(بيسلي. خصوص در حوزه گاز .كند هايش را بيان

تاين گزاره بدين معنا نيست كه كاربست مناسب مدل بريتانيايي، هميشه.6 ن. است محلي از شرايطثيرپذيريأنيازمند گـاه براي مثـال،

).2004(پاركر:كنيد به
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 مقرراتگذاري هاي مستقل سازمان

براي هريك از اين�،1990و 1980 هاي سازي خدمات عمومي بريتانيا در دهه پس از خصوصي

به.، مقرراتگذاراني مقرر شده كه منصوب وزارت تابعه خود هستندخدمات دليل آنكه با اين وجود،

مهسال پنج معينمقرراتگذار منصوب دولت، در دوره  با امكان(موريت داردأبراي اين كار

از او را مي�،)تجديدنظر مي. سياسي دانست سازوكارهايتوان مستقل به اين استقلال كمك كند تا

گذاران در خدمات عمومي جديداً خصوصي شده اطمينان خاطر داده شود كه اين صنايع، سرمايه

دولت مورد استفاده قرار نخواهند گرفت؛ اتفاقي كه در بيش از اين در راستاي اهداف كلان اقتصادي 

در دوره ملي شدن صنايع، مقرراتگذار قادر به تأسيس) Heald, 1980(صنايع ملي شده افتاده بود 

و نمي]براي بهبود در كارها[اي اداره در. تعيين كندرا توانست كارمندان خود نبود اولين سازمان

، 2000بود كه در سال�برق مقرراتگذاريو در حوزه برق، سازمان�گازتأمين امور گاز، سازمان 

و برق بازارهايدر اداره واحدي به نام سازمان . ادغام شدند�گاز

ب و و نسبتاً قابل پيش مقرراتگذاريجايي انجام شد تا وجود نظام اقدامات مناسب بيني شفاف

وبه تگذارانو نظرات مقررا هاي اختياري صلاحيتاولاً،؛تضمين شود دليل وجود تكاليف عمومي

شده، قوانيني كه آنها در مقرراتگذاري ثانياً، براي شركت�.اعمال قدرت ازسوي قوانين پارلماني

ميزيرا. كردند، بسيار روشن بود چارچوب آن عمل مي چه آنها دانستند كه هركدام از اين قوانين،

و محدوديت ثالثاً، درصورتي كه موارد مطرح شده، مرتبط. استهايي براي آنها مقرر كرده تعهدات

به هاي با اصلاح پروانه پيشنهادي شامل تغييرات در فرمول كنترل قيمت يا تغييرات در زمينه مربوط

ديگر تصميمات مشخص باشد، درخواست تجديدنظر در تصميمات مقرراتگذاران منصوب دولت، 

و ادغام . بود
)حاضر، كميسيون رقابت درحال(	ها برعهده كميسيون انحصارات

را مقرراتگذاريبنابراين، رژيم در پي دستيابي به چيزي است كه بيشتر اقتصاددانان آن

هر به و جدايي مديريت روزمره خدمات عمومي از عنوان جدايي بسيار مطلوبِ سياست از مقررات

 
ر براي يك توصيف دقيق از خصوصي.1 و سال:ك.سازي در بريتانيا، ).2003(پاركر

عنوان مثال، مدت خدمت مقرراتگذاران فعال در حوزه بـرقبه. البته ويژگي امكان تمديد دوره خدمت، در همه كشورها يكسان نيست.2

و گـاز، پـس از گذرانـدن. ام، امكان تمديد وجود نداردسال است كه پس از اتم7و گاز ايتاليا،  در انگلستان، مقرراتگذاران حـوزه بـرق

مي5مدت خدمت  و نفـت،آدر. توانند براي تمديد دوره خود اقدام كنند ساله، فقط يك بار و گـاز مريكا، دوره خدمت مقرراتگذاران برق

و امكان تمديد، نامحدود است5 ماند، از منبع زير اخذ شدهاطلاعات فوق. ساله بوده .؛
- International Energy Agency (Energy Market Reform): Regulatory Institutions in liberalized Electricity 
Markets.  
3. The Office For Gas Supply (Ofgas) 
4. The Office Of Electricity Regulation (Offer) 
5. The Office Of Gas And Electricity Markets (Ofgem) 
6. Acts Of Parliament 
7. Monopolies And Mergers Commission 
8. Competition Commission 
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كه شايد شگفت. كنندميدو توصيف سازي گاز ال از خصوصيس20انگيز باشد اين جدايي تاكنون

مي سال از خصوصي16و  .گذرد، در عمل همچنان محفوظ مانده است سازي برق

ها گذاري در قيمتمقررات

خدمت عمومي اولين 1984هنگامي در بريتانيا مرسوم شد كه در سال�،مقررات تعيين سقف قيمت

و فرمول�)شركت مخابرات بريتانيا(اين كشور  از RPI – Xخصوصي شد ، تغيير RPIكه منظور

از در شاخص قيمت خرده و منظور به(، دوره زمانيXفروشي جهت است) صورت كسر معمولاً

به كمتر از تغيير در ميانگين سطح قيمت مجاز وري از طريق كاهش در تغيير قيمت افزايش بهره

شد خرده .فروشي در اقتصاد طراحي

تا دليلبه اين RPI – Xفرمول يك طرف، مانع از كسب سود از طريق اعمال طراحي شد از

و از طرف ديگر، سود به . وري را تضمين كند دست آمده از طريق بهبود بهره قدرت انحصاري شود

پنج سال» انحصار طبيعي« هاي ها را براي دوره پيش رو، كه معمولاً براي شبكه اين فرمول، قيمت

و به شركت ميه ها براي كاهش هزينه است، تثبيت و بنابراين، در طول دوره مربوطه،ا انگيزه دهد

مي باعث افزايش سود شركت مورد انتظار در اينةيافت وري افزايش مقرراتگذار نيز، بهره. شود ها

و آن را از طريق سطح اوليه  مي، به مصرفXدوره را در نظر خواهد گرفت . كند كنندگان منتقل

ميه زماني كه تنظيم دوباره كنترل قيمت به ها سودهاي غيرقابل پيش شود، شركتا آغاز دست بيني

به آمده در طي دوره اوليه مانند سودهايي كه به سبب بهره دست آمده وري بيشتر از حد انتظار

مي. است را حفظ خواهند كرد شود آن زماني به اطلاعات جديد فراهم شده توسط مقرراتگذار توجه

به. در حال تنظيم استXه كه سطح بعدي مربوط به دوره آيند دليل تلاش بنابراين، در دوره اوليه

بيني شده بود آنها كمتر از مقداري است كه قبلاً پيش هاي، هزينه]وري براي افزايش بهره[ها شركت

شد ها براي مصرفو اين، باعث كاهش قيمت .كنندگان در دوره زماني بعد خواهد

در ايالات متحده،. دانند مي�»نرخ بازدهي« مقرراتگذاريمل سقف قيمت را تكا مقرراتگذاريعموماً

و هم شركت  ميمقرراتگذاري هم مقرراتگذار . توانند در هر زماني، در اين نرخ تجديدنظر كنند شده

به هاي، به محاسبات مربوط به هزينهمقرراتگذار و به نسبت سرمايه كار گرفته شركت رسيدگي كرده

به رو، اين داده ايناز. كند را تعيين مي�»اينهمنصفا«شده، نرخ بازدهي  براي فروض تقاضا همراه ها

 
1.Price-cap regulation:توسط اسـتفان 1984نامه است كه اولين بار در سال شكلي از آيين،نامه مربوط به تعيين سقف قيمت آيين

به اقتصاددان وزارت خزانه) Stephan Littlechild(چايلد ليتل و م داري بريتانيا تدوين شد .سرعت به ديگر صنايع نيز گسترش يافت؛
2. British Telecommunications 
3. Rate Of Return 
4. Fare 
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درمقررات. گيرند مورد استفاده قرار مي�محاسبه نيازهاي درآمد كل نرخ بازدهي، بسته به نرخ گذاري

مي بازدهي مي اي كه مقرراتگذار آن را مجاز  درخصوصها گيري در تصميم اخلالتواند باعث داند،

نيازمند نظارت مداوم،]گذاري يك شركت جلوگيري از اعوجاج در سرمايه[. گذاري شود ايهسرم

و استفاده آن شركت از دارايي هاي مقرراتگذار دارايي  گذاريدرواقع، مقررات.ش استهاي شركت مربوطه

مي،ها نيست ها در زمينه كاهش هزينه نرخ بازدهي، مشوقي قدرتمند براي شركت د اقدامات توان بلكه حتي

).Averch and Johnson, 1962(گذاري را نيز تشويق كند در حوزه سرمايه�ظاهركارانه

همراه دارد كه براي پيشگيري بايد در ابتدا به هر حال، اعمال مقررات سقف قيمت، مخاطراتي به

از. به آنها توجه شود به تدوينهدف تي براي عنوان ابزارهاي موق اين مقررات، استفاده از آنها

و استفاده دائم از آنهاهها در زماني بود كنترل كردن قيمت كه هنوز شرايط رقابت مهيا نشده است

اما ). Beesley and Littlechild, 1983(ي است كه انحصار طبيعي وجود دارد هاي تنها در حوزه

مقررات در بر ضرورت تدوين مبني[المللي دليل فشار نهادهاي بين خوب است گفته شود كه به

مقرراتگذاري، اين مقررات به شكل نامناسبي در كشورهايي با ظرفيت اندك براي]مختلف هاي حوزه

از آن كشور مقرراتگذاري حتي در بريتانيا، جايي كه ). Parker, 2004(گيرند مورد استفاده قرار مي

و توسط ديگر كشورها الگوبرداري شد، صنايع دست آب در انگلستان اي چون صنعت نخورده آغاز

ميبهو ولز،  و شوند، طور مداوم با تعيين سقف قيمت مقرراتگذاري بدون آنكه ميان انحصار طبيعي

.بالقوه رقابتي تمايزي قائل شوند هاي بخش

از اينكه سقف قيمت نرخ بازدهي بازگردد، مخاطره مقرراتگذاري ها، دوباره به دوران قبل

ب. ديگري است يك مقرراتگذار آينده را بپذيرد هاي هاي شركت از هزينه هتر اين است تا تخمينبراي

در. تر كند ها را كوتاه تجديدنظر در قيمت فواصل زمانيو آنگاه هزينه سرمايه را به آنها ربط داده، 

و اين ادعا كه متصديان اين صورت، نظام ارزيابي به مقررات نرخ بازدهي نزديك براي دور[ تر شده

رفتان]زدن مقررات .گيزه دارند، از بين خواهد

اي تفكيك شبكه

كه عقل متعارف حكم مي ميخدمات عمومي در زمره انحصارات طبيعي همه كند برمبناي. گيرند قرار

در. ها در اين مورد اقدام كنند بايست به كنترل قيمت اين اصل، مقرراتگذاران مي رهيافت جديدتر

هاي يك صنعت بالقوه تي است كه هدف آن، تفكيك بخشخدمات عمومي، رهياف گذاريمورد مقررات

در رقابتي از آن صنايعي كه واقعاً به صورت طبيعي وابسته به انحصار هستند، باب كردن رقابت

 
1. Total Revenue Requirements 
2. Gold-Plating 
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و سپس يك دوره موقتي تدوين برخي مقررات به به نفع رقابت براي تشويق شركت،حوزه اول، ها

ميدررراتگذاريمقدر اين رهيافت،. ورود در اين عرصه است .افتد مرحله آخر اتفاق

هاي طور طبيعي انحصاري از فعاليتبه) شبكه(هاي در بريتانيا، تفكيك قائل شدن ميان فعاليت

را در خدمات عمومي در پي داشته است؛ خاصه آنكه خودها موفقيتبالقوه رقابتي، بيشترين 

در هاي خصوصي برنامه. كنندمي مقرراتگذاران نيز براي حفظ مقامشان، با يكديگر رقابت سازي

با شكست مواجه) بازار برق(سازي جزئي تفكيك حتيو) بازار گاز(سازي راستاي اجراي تفكيك

و با انجام تفكيك شبكه�.شد از هاي باقي در مورد انحصار طبيعي، درب بخشمقرراتگذاري اي مانده

ب و برق در بريتانيا نيز براي رقابت كنندگان همه مصرف. اند ها باز شدهه روي شركتبازارهاي گاز

و هيچ نوع مقرراتي براي در مورد اينكه كدام شركت عرضه كننده را انتخاب كنند آزاد هستند

. فروشي وجود ندارد خرده هاي قيمت

يك چشماين كار بدون اين است كه اي، تفكيك شبكهبسيار مهم دليل انداز ترويج رقابت در

مي بيشتر پژوهشو دواركننده نخواهد بودبخش چندان امي كه ها نشان آزادسازي بازار، درجهدهند

نفع نخستين موردي است كه تعيين �.سازي است كنندگان از خصوصي بري مصرف كننده ميزان

راي مورد استفاده قرار گيرد كه كالاهاي مورد نظر مصرفهاي شبكه بايد توسط شركت كنندگان

غ. كنندميعرضه  و ادغام ير اين صورت، هماندر در) MMC(3ها طور كه كميسيون انحصارات

هر خود در مورد بازار گاز 1993گزارش سال به آن اشاره كرد، وضعيتي كه در آن، هركس به

و متصديان امور نيز انگيزه مثبت در مقابل هاي اي براي اعمال تبعيض شكل كه خواست عمل كند

شد شند، آنگاه عرضهداوطلبان فعاليت نداشته با كميسيون. كنندگان جديدي نيز پيدا نخواهند

و ادغام و هم مالك سيستم:ها بر اين باور بود كه در بازار گاز بريتانيا انحصارات هم فروشنده گاز

به[نقل كه رقباي يكديگر هستند، جايگزين ديگري در بازار ندارندو حمل به تا بتوانند جاي اجبار

يك  به نظر ما، اين وضعيت،.]هاي متعدد تجاري استفاده كنند نفر، از رقابت ميان شركتمعامله با

مي باعث افزايش طبيعي كشمكش در اين وضعيت، فراهم كردن شرايط. شود ها بر سر منافع

).1.6 پاراگراف ,Commission, 1993(ضروري رقابت براي خودكفايي در بازار غيرممكن است 

ب يك فرد مسئول، كنندگان، انحصار قانوني را از بين ببرد،ا هدف تقويت عرضه به مصرفاگر

 
هـاي عليـرغم تـلاش ). Robinson, 1992, 2003(اسـت سازي در بريتانيـا، شكسـت دولـت يكي از خصوصيات برنامه خصوصي.1

و بخش بندي روشني ميان شبكه كجا دستهچمشاوران دولتي، در هي .هاي بالقوه رقابتي ارائه نشده است ها

مي ها براي كنترل دسته در زماني كه شركت.2 و ازاين جمعي وارد بازار ايش وري آنهـا را افـز رو، فشارهاي بازار سرمايه، بهره شوند

به سود خوبي از بهره، ممكن است بدون آزادسازي بازار، دهد مي كننـدگان حقـي كـه مصـرف اما، در صـورتي. دست آورد وري توليد

كننـدگان وري به مصرفم خودكاري براي منتقل كردن عوايد حاصل از بهرهسكننده نداشته باشند، هيچ نوع مكاني براي انتخاب عرضه

.و استانداردهاي بهتر خدماتي وجود نداردتر هاي پايين از نظر قيمت
3. Monopolies and Mergers Commission 
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كه بدون تفكيك شبكه. كند اين كار براي تضمين رشد رقابت كفايت نمي و آزادسازي بازار اي

ميسازي شود، عوايد حاصل از خصوصي متعاقب آن ممكن مي احتمالاً صنعت. شوند قطعاً محدود

.دي مقرراتگذار اداره خواهد كردهاي مدي مورد بحث را تا مدت

 رقابتيارتقا

بهمقرراتگذاري جدا شدن از نظام و حركت و سود سوي ترويج رقابت در خدمات سنتي قيمت

بنيان فكري مقررات سنتي. باشد مقرراتيدهنده رژيم جديد ترين جزء تشكيل عمومي، شايد اساسي

دو همين خرُد، حاصل از رقابت كامل بوده نتايجستيابي به طور هدف از سياستگذاري در اقتصاد

به. است بهصريحطور ضمني يا به شكل در اينجا، رقابت كامل، ل در نظرئا عنوان يك وضعيت ايد،

له مهم براي مقرراتگذار جديد اين است كه تعيين پيامد يك بازار رقابتي، بدونئمس. شود گرفته مي

به شكلي ). Kirzner, 1997(افتاد، غيرممكن استمي رقابتي كه منطقاً بايد پيش از اين اتفاق

يك بازار كامل، چنين پيش ي هاي بيني متناقض بايد گفت كه تنها با بصيرتي كامل همزمان با وجود

و اهداف. تواند محقق شود مي در نتيجه، ارمغان رژيم مقرراتي كه بر روي زمين سفتي قرار ندارد

.استمقرراتگذاري موضوع هاي ثباتي در شركت مقرراتگذار آن مبهم است، ايجاد بي

 گسترش يافتطور كه به صنايع مرتبط با انرژي اين كشور نظام جديد در بريتانيا، همان

)Helm, 2003; Robinson, 2004(و محكم، تكيه مي گاه متفاوت هدف. كند تري براي خود فراهم

ك اين نظام، به تلقيجاي استفاده از ايده نئوكلاسيك رقابت اي است كه مكتب امل، نزديك شدن به

به: اتريش از رقابت دارد و كشف دانش سازوكاري عنوان رقابت  ,Hayek, 1948; Kirznerاز خلق

1997; Littlechild, 1978 .(يكنندگان سودمند است چراكه باعث ارتقا اين نظام، براي مصرف

و خلاقيت مي ويشود؛ اين ارتقا كارآفريني بهكارآفريني دليل بازار خلاقيت، فوايدي هستند كه

بازار پيامدهايزني در مورد جاي كوشش براي گمانهبه. كنندگان شده است رقابتي نصيب مصرف

و سپس تلاش براي  و[رقابتي تقليد از آن، مقرراتگذار بايد سعي]دستيابي به آن شرايط آرماني

داند كه رقابت به كجا منتهي خواهد شد، زيرا نميمقرراتگذار. رقابتي را آغاز كندسازوكاري كند تا 

و مصرف هاي معامله العمل فهم آن به دانستن عكس كنندگان بستگي دارد، اما فرض شده است گران

رقابتي است سازوكاربه معناي اشاعه امر اين. نفسه، سودمند هستندفيسازوكارها كه وجود اين 

.است مقرراتگذارينظام گاه تكيهكه 

اگر علم با اين وجود،. ذهني كرده باشد هايد است كه دولت بريتانيا خود را سرگرم ايدهبعي

ها در برخي خدمات عمومي نتيجه عملياتي كردن اين ايده،نبودتوفيق اقتصاد نئواتريشي رو به 

 مريكايي دوري كند؛آبه سبك مقرراتگذاريا مجبور شد تا از كمبودهاييدولت بريتان.بودنامطلوب 
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برايرا رقابت به مقرراتگذاران خدمات عمومي، انگيزه لازميآنها با دادن وظايف مربوط به ارتقا

تعهداتي كه به نفع رقابت است، مقرراتگذار را�.براي آنها ايجاد كردندهاي رقابتي سازوكارآغاز كردن 

ه. كننده حركت كند منافع مصرفتأمين كند تا در مسير تشويق مي مچنين به آنها كمك اين تعهدات،

تا مي رخ» مقرراتگذاري جانبدارانه«. دوري كند�»مقرراتگذاري جانبدارانه«لهئمساز كند در شرايطي

و از منافع آنها حمايت كنند مي دهد كه مقرراتگذاران احساس نزديكي به توليدكننده پيدا كرده

)Stigler, 1971 .( ،تبر امور متفاوتي از مقرراتگذاري بنابراين كيدأآنچه براي رويكرد سنتي مهم بود

به. كند مي صرف براي كنترل قيمت مقرراتگذاران مي جاي تلاش و پيشرو ها يا سودها، توانند مبتكر

و در جهت رونق بخشيدن به ورود شركت . ابتكار عمل نشان دهندبه بازي)ها شركت(كنندگان باشند

خصوص در صنايع در بريتانيا جنبش مصممي به�.تندبرخي مقرراتگذاران بيشتر از ديگران راغب هس

و برق اين كشور براي رواج دادن رقابت وجود داشت مبه. گاز موريتأعلاوه، مقرراتگذاران با اعطاي

مي هاي تعيين دقيق حوزه هايي كه قبلاً جزء قابل آنها فعاليت. گرفتند انحصار طبيعي مورد تشويق قرار

ب،توجهي از شبكه بود مياما و ذخيره�،كنتورتأمين مانند(شد القوه باعث رقابت سازي خواندن

و در نهايت، حوزه) كنتور ي هاي را از ميان برداشتند، اجازه دادند تا رقابت به درون شبكه گسترش يابد

.قيمت شده بود را به حداقل رساندندمقرراتگذاري كه در آنها

يمقررات هاي رژيم درخصوصگيري نتيجه

كهيگذارمقرراتجديد هاي اه است اگر تصور كنيم كه عناصر اصلي نظاماشتب  خاستگاه، يعني نظامي

و برنامه و به ديگر كشورها گسترش يافته است، كاملاً از پيش معلوم ريزي شده آن بريتانيا است

به. بودند ترين نحو بنيانگذاران اين نظام، كار خود را با طرح اين ديدگاه آغاز كردند كه رقابت، به

را تواند منافع مصرف مي هاي بالقوه رقابتي بنابراين، همه بخش.و از آنها حمايت كندتأمين كنندگان

از. صورت بالفعل، رقابتي شوند بايد به پس از آن زمان، مقرراتگذاران دريافتند كه با استفاده

به مهارت عموميه از اين خدماتشد تجارب كسب. دست آمده از تجربيات چه بايد انجام دهند هاي

و برخي مقرراتگذاران نيز در جهت ارتقا رو، ايناز. تر از ديگران بودند رقابت فعاليمتفاوت بودند

مي. پيامدها نيز متفاوت بودند شود، نتيجه اين است كه رژيم اما تا آنجا كه به خدمات عمومي مربوط

از جديد، شكل خلاقانه تبه بر ورودي گذاراتمقرررژيم. استمقرراتگذاري اي و آزادسازي كيدأبازار

 
).Robinson, 1994(شدن اين وظايف در مقررات مربوطه وجود داشت عنصر اتفاق نيز در حداكثر.1

2. Regulatory Capture 
رقابـت،يجـاي ارتقـاا وظيفه مقرراتگـذار بخـش آب، بـه براي مثال، تنه. ها در تعيين وظايف حامي رقابت وجود دارند برخي تفاوت.3

.آن است) Facilitate(» تسهيل«
4. Meter Provision 
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ميشودميونقلي حملدارد كه باعث دسترسي آزاد به شبكه و تواند از آن استفاده كند كه هر داوطلبي

م يك رقابت ميؤدر نهايت، رواج و برق را موجب و عرضه گاز .شود ثر در درون بخش توليد

 فروشي بازارهاي عمده

كه،ر در مورد آزادسازي خدمات عمومي مربوط به انرژيله مشخصاً دشوائيك مس اين است

به. توان رقابت را در حوزه توليد برق رواج داد چطور مي در توليد يك بخش بالقوه رقابتي وضوح،

فروشي از طرف ديگر، بازارهاي خرده. ها را كاهش دهد رقابت در توليد بايد هزينه. بازار برق است

و اين باعث كاهش هزينهموجود نيز رقابتي هس رقابت در بخش عرضه برق بايد اين. شودميها تند

و بهاي خدمات را كاهش دهد ها را به مصرف كاهش در هزينه در. كنندگان منتقل كرده با اين حال،

هاي مديدي سازي، سال خصوصي هاي هاي نامناسب در طرح دليل وجود برخي خصلت بريتانيا به

د در. اين مورد، خود درسي است براي ديگر كشورها.ر توليد برق برقرار شودطول كشيد تا رقابت

كه مربوط به دوره پس از خصوصي هاي، به برخي از طرحادامه و ولز سازي اوليه در انگلستان

.شود درحال حاضر كنار گذاشته شده است، اشاره مي

تو طرح خصوصي و ولز، كه باعث تأسيس دو شركت ليدكننده برق شد كه سازي در انگلستان

كه. كردند، براي تشويق رقابت مناسب نبود از سوخت فسيلي استفاده مي با اين حال، زماني

ملغي شد، ورودي كه در دولت پيشين وضع شده بود هاي برق ممنوعيت استفاده از گاز در ايستگاه

ز�»خيز به طرف گاز«در ذيل طرح�.اتفاق افتاد صنعتقابل توجهي به  هاي شركتيادي از تعداد

اين حجم از ورود رغمبهها، قيمت. سوز وارد شدند گاز طبيعيبا به صنعت توليدكننده برق

كم تحت تأثير قرار گرفتند زيرا شركت ]هاي توليد شركت[ها در ذيل يك نظام ادغام قيمت ها، بسيار

مي، تقريباً همواره توسط دو شركت بزرگ توليدكنند)Robinson, 1996(�برق .شده برق تعيين

و ارسال فروش توليد هاي عمده كه از طريق آن، تقريباً تمام شركت�براساس نظام متمركز ادغام

و فروش شدند، متصدي  هاي هاي پيشنهادي شركت بندي قيمت رتبهمسئول�،سيستمبرق خريد

مي شركت. بود،توليدكننده برق براساس ترتيب ارزش د هاي پيشنهاددهنده  هاير دورهبايست

1.Walesهاي توليدكننده برق در مورد اينكه از چه سوختي استفاده كننـد آزادي انتخـاب داشـتند سازي، شركت، از زمان خصوصي .

. سنگ استفاده كنند هاي توليدكننده از مقادير زيادي زغال اصرار داشت تا شركت، دولت1993اما در عمل، براي سه سال اول، تا سال

ك زماني اين قراردادهاي زغال .آغاز شده بود»خيز به طرف گاز«ه طرح سنگ روبه كاهش گذاشت

2.Dash for Gas :بريتانيـايي بـه هاي جديداً خصوصي شده، گذار مهمي در شركت1990است كه برمبناي آن در دهه طرحيعنوان

م .توليد برق با استفاده از گاز طبيعي اتفاق افتاد؛
3. Electricity Pooling System 
4. Centralized Pooling And Despatch System 
5. System Operator 
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بالاترين. در مورد تقاضاي برق را برآورده كنند سيستممتصدي هاي بيني اي، پيش دقيقه30زماني

مي شده به تمام شركت پيشنهاد پذيرفته �نهايي سيستمشد كه قيمت هاي توليدكننده برقي پرداخت

قاعده. به تعويق افتاد�»ترتيب ارزش«با برخي تغييرات برطبق قاعده» ادغام«. گرفتند را در نظر مي

�.تحت مالكيت دولت عملياتي كرده بود�مركزي توليد برق هيئتترتيب ارزش را 

مي ادغام به به. كرد وضوح رقابت را محدود با ادغام عنوان يك سيستم متمركز در تقابل آشكار

و همان ادغام طور كه مقرراتگذار نيز متوجه شده است، بازاري بود كه آزادسازي شده است

مي به جايگزين 2001هنگامي كه نظام ادغام در سال. شود سرعت در مقابل روند تغييرات مقاوم

و قيمت�)NETA(توافقنامه جديد بازرگاني در حوزه برق  ولز هاي عمده شد و فروشي در انگلستان

هاه قيمتدرصد كاهش يافت، آشكار شد كه تا چه اندازه در دوره گذشت40در طي يك دوره كوتاه، 

�.در سطح بالايي نگه داشته بود

از طريق تأسيس)و بنابراين، گسترش رقابت در بخش عرضه(رقابت در زمينه توليديارتقا

فروشي برق كه تا حد امكان شبيه به يك بازار طبيعي كالا باشد، ايده محوري پشت بازار عمده

اين گفته پيشبراي دستيابي به هدف مانع اصلي). Marshall, 2003(بود NETAتوافقنامه جديد 

و  بخشي هاي موجود براي تعادل امكان. متعادل شوند	واقعياست كه بازارهاي برق بايد بلادرنگ

.شدميتأمين چراكه در هر دوره زماني معيني، مقدار مورد تقاضا بايد
بسيار محدود هستند

در ازاين آن، نزديك به زمان آني، هر دو منحني رو، توان بازار محدود به وقوع شرايطي است كه

و تقاضا بهيعرضه .حركت كرده باشد�ناپذيري قيمتي بالايي سوي كشش برق،

و NETAحل راه استقرار نظامي بود كه در آن، حجم وسيعي از برق مورد دادوستد قرار گيرد

عر ها از طريق تجارت دوطرفه ميان شركت قيمت وهضهاي توليدكننده يا مولد برق، كنندگان، تاجران

و كوتاه مصرف و بازارهايي كه در آينده بلندمدت به كنندگان در بازارهاي پيشگام در اين حوزه وجود مدت

مي مي را برعكس قبل كه دولت. شوند آيند تعيين و بازارهاي آينده .تحت نفوذ داشتندها بازارهاي پيشگام

ميكنندگان خصوصي هستند درحال حاضر، اين مشاركت اين بازارها. دهند كه اين بازارها را شكل

 
1. System marginal price 
2. Merit Order 
3. Central Electricity Generating Board (CEGB) 

بنـدي شـدند؛ در چـارچوب هايشان در ارسال رتبـه هاي توليدي از نظر هزينه در چارچوب قاعده ترتيب ارزش، كارخانه براي مثال،.4

مي ادغام نيز آنها از نظر قيمت .بندي شدند كردند رتبه هايي كه آنها پيشنهاد
5. New Electricity Trading Arrangements 

ر.6 .ا دولت براساس پيشنهادهاي مقرراتگذار عرضه كردتوافقنامه جديد بازرگاني در حوزه برق
7. Real Time 

مي.8 به برخي از انواع برق را مي.، ذخيره كرد»شده انبار فشرده«صورت تمهيدات توان دهد تا پر شـوند اين انبار به مخازن آب اجازه

آبو آمادگيشان را براي توليد برق در زماني بسيار كوتاه از طريق طرح .ي حفظ كنندهاي برق
9. Very Price Inelastic 
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 طوربه. تا در طي چندين سال آينده اين شيوه نهادينه شود كنندميپذير قراردادها را براي حوزه برق امكان

مي مدت انرژي به مشاركت مشابه، مبادلات كوتاه تا كنندگان اين فرصت را و�»سازشان را كوك كرده« دهد

بنابراين،.ن را به زماني نزديك كنند كه در آن، بخش عرضه گسترش پيدا كرده استشرايط قراردادهايشا

و فروش برق را اداره بازارهاي غيرمتمركز رقابتي هستند كه بخش عمده .كنندمياي از بازار خريد

يك مي سازوكاربه هر حال، كند متمركزِ متعادل كننده، نزديك به زمان آني، تحت شرايطي عمل

مي سيستمبراي متعادل كردن�سيستمدي كه متص و فروش برق از. پردازد به خريد آنكه تا پيش

يك دوره دادوستدم متعادلسمكاني كه ابتدائاً در بريتانيا، يك ساعت قبل از زمان آني(كننده براي

و عرضه) بود شد داد پيش كنندگان، برون مهيا شود، طبيعتاً شرايط قرارداد توليدكنندگان ه بيني

اما نياز به دخالت. تطبيق خواهد داد نزديكيبه شكل) تقاضا(را با تقاضاي ارزيابي شده) عرضه(

و عرضه اي است تا پاسخگوي تغييرات غيرقابل پيش متصديان شبكه بيني در هر دو سوي توليد

به هاي يكي از ويژگي. باشد براي هاي توليدكننده موازات پيشنهادات شركت رژيم فوق اين است كه

و عرضه برق اضافي، مصرفتأمين  مي كنندگان مستوانند در ذيل مكاني كنندگان عمده نيز

و بنابراين، به متصدي تعادل و تقاضا سيستمكننده، مصرفشان را كاهش دهند كمك كنند تا عرضه

.را متعادل كند

. اند برطرف نكرده در توليد را�قدرت بازاريمشكل�،جديد در بريتانيا هاي گونه توافقنامه اين

يك نظام متعادل به كننده آنها به بخش كوچكي از بازار تحت روشني تعريف شده است محدود اي كه

و گاز با رواج رقابت در نواحي پيراموني درست همان. هستند طور كه مقرراتگذار حوزه برق

ب)قبل نگاه كنيد هاي به بحث(ها شبكه ه حداقل رسانده،، بخش انحصار طبيعي هر دو بازار را

فروشي برق شده است تا حدي كه پس از اين، نيز باعث رشد رقابت در بازار عمده سيستممتصدي

 سيستممتصدي. خاص خدمات عمومي نيستمقرراتگذاري فروشي موضوعي براي اغلب برق عمده

عرضه طور كه در بالا اشاره شد، اما، همان؛است سيستمهمچنان مسئول متعادل كردن فيزيكي

و سوي ديگر،يك: به بازار به دو بعد متكي است» كننده متعادل«برق  سو، توليدكنندگان

�.كنندگان طرف تقاضا مشاركت

1. To “fine tune” 
و بـرق بـود) National Grid Company(در ابتدا، شركت ملي گريد.2 درحـال حاضـر، ايـن مسـئوليت برعهـده. مسئول انتقال گاز

.است) National Grid Transco(شركت ملي گريد ترانسكو 

حودر آغاز،.3 و ولز رواج پيـدا كـرد توافقنامه جديد بازرگاني در ، 2000امـا قـانون انـرژي مصـوب سـال،زه برق تنها در انگلستان

.به اسكاتلند نيز گسترش يابد فراهم كرد NETAترتيبات لازم براي اينكه
4. Market Power 

ردر اين. فروشي گاز رواج پيدا كرده است هاي مشابهي در مورد رقابت در ميان بازارهاي عمده توافقنامه.5 .)2002(ييرو:ك.مورد،
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 گيري نتيجه

هم مقرراتگذاري در حوزه انرژي. اند شدهمقرراتگذاري وبيشكمبازارهاي انرژي در اغلب كشورها

هم» هاي حوزه انرژي سياست«شامل تدوين و برقمقو .شودمي رراتگذاري در خدمات عمومي گاز

دارند؛ براي مثال، آنها مشتركيهاي هاي حوزه انرژي در كشورهاي مختلف، ويژگي سياست

بيني روندهاي تغيير قيمت سوخت فسيلي در آينده، ظاهراً با هدف افزايش امنيت عرضه انرژي، پيش

هايو در برخي از كشورها، حفظ منافع نسلاجتناب از آسيب رساندن بيش از حد به محيط زيست، 

ض براي دخالتوفرمبازار دلايلي معمولاًي»ها شكست«در همه اين موارد،. شوند دور طراحي مي

هايي واقعي با اين حال، هيچ پاسخ قطعي وجود ندارد كه تا چه حد اين دخالت، تلاش. دولتي هستند

و آيا اين سياست هاي بازاري بوده است يا اينكه براي رفع شكست گري له اول، نتيجه لابيهها در

و پيامدهاي احتمالي دخالت دولت بر اين، بررسي شكست علاوه. هاي فشار است گروه هاي مفروض

و رجوع اين مشكلات، ضرورتاً به بهبود در سطح رفاه هاي دهد كه تلاش نشان مي دولت براي رفع

.منجر نخواهد شد

كهخد گذاريدر گذشته، مقررات مات عمومي مرتبط با انرژي، اغلب بر اين تصور استوار بودند

و بنابراين، قيمت و عوايدشان بايد خدمات عمومي، ماهيتاً جزو انحصارات طبيعي هستند ها

انرژي در بريتانيا، كه بعدها خصوصي شد، نشان گذاريبا اين وجود، مقررات. مقرراتگذاري شوند

و بر و سيم لوله هاي استثناي شبكهبهق، داده است كه بازارهاي گاز به. ها، بالقوه رقابتي هستند ها

و كوچك، رقابت را در بخش عرضه محصول براي مصرفمقرراتگذارمحض اينكه كنندگان بزرگ

مي ها به شبكه تر او در مورد كنترل سطح قيمت رواج داده است، نقش سنتي همچنين،. شود ها واگذار

مس تجربه بريتانيا نشان مي از قدرتله ظاهراً حل نشدنيئدهد كه حل كردن بازار در توليد برق

مي. پذير است طريق فرآيندهاي بازار كالا كاملاً امكان كننده توان از يك نظام متعادل در اين مورد

را واقعيخيلي نزديك به زمان  و تقاضا استفاده كرد كه برابري فيزيكي ضروري ميان عرضه

.كند ميسر مي
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